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فصل اول، دنیا با ما چه می کند، مشتهیات در دنیا با ما چه

 می کند؟

:مشتهیات در ابتدای کار

آدمی ابتدا کار اشتهاء دارد که در کتاب چهل حدیث با نام

مشتهیات از آن یاد می شود به طور مثال ما در هنگام تشنگی

اشتهاء داریم که آب بنوشیم یا در هنگام گرسنگی غذا بخوریم

و در هنگام خستگی کمی بخوابیم این اشتهاء یعنی پاسخ به

نیاز های طبیعی بدن که به هیچ عنوان نمی شود به طور

گر این کامل آنها را قطع کرد و جایز به این کار نیستیم اما ا

مشتهیات با بی برنامگی پیش برود انسان را به مرحله شهوت

و بعد از آن به سمت گناه می کشاند. 

:اثر مشتهیات و لذات روی نفس انسان

 می فرماید:مشتهیاتامام در حدیث ششم د�باره 

 در قلب اثرىنفس در هر حظى که از این عالم مى بردبدان که 

از آن واقع مى شود که آن تـاءثــر از ملک و طبیعت است و 
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سبب تعلق آن است به دنیا و التذاذات هر چه بیـشتر باشـد

قــلب از آن بـیـشـتـر تـاءثـر پـیدا مى کند و تعلق و حُبش بیشتر

، تا آنکه تمـام وجـهــه قــلب بــه دنـیـا و زخـارف آن گـردد.مى گردد

و این منشاء مفاسد بسیارى است . تمام خطاهاى انـسـان و

گـرفتارى به معاصى و سیئات براى همین محبت و علاقه

است ، و از مـفـاسـد بـسیار بـزرگ آن ، چنانچـه حـضرت شـیخ

عـارف مـا، روحـى فـداه ، مـى فـرمـودنـد، آن است که اگر محبت

دنیا صورت قلب انسان گـردد و انـس بـه او شـدید شـود، در

وقت مردن که براى او کشف شود که حـق تعـا� او را از

محبـوبش جـدا مـى کنـد و مـابین او و مـطـلوبـاتـش افتراق مى

اندازد با سخطناکى و بغض به او از دنیا برود. و این فرمـایش

کمرشـکن باید انسان را خیلى بیدار کند که قلب خود را خیلى

نگاه دارد. خدا نکنـد کـه انـسان بـه ولینعمـت خود و مالک

الملوک حقیقى سخطناک باشد که صورت این غضب و

دشمنى را جز خـداى تعـا� کسى نمى داند. و نـیـز شـیـخ

بـزرگـوار مـا، دام ظـله ، از پـدر بـزرگـوار خـود نـقـل کـردنــد کــه در

اواخــر عمر وحشتناک بود از براى محبتى که به یکى از

پسرهاى خود داشـت . و پـس از اشـتغال چنـدى به ریاضت از 
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آن علاقه راحت شد و خشنود گردید و به دار سرور انتقال پیدا

کرد، رضوان الله علیه. 

فـى الکـافـى بـاسـنـاده عـن طـلحـۀ بـن زیـد، عـن اءبــى عـبــداالله ،(

عـلیــه الـسـلام ، قــال:

مـثـل الدنـیـا کـمـثـل مـاء البـحـر، کـلمـا شـرب مـنـه العـطــشـان

ازداد عـطــشا حتـى یقتلـه 

مثل دنیا، مثلیـعـنـى حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـلام ، فـرمـود:

آب دریـا اسـت : هـر چه تشنه از او بیاشامد، تشنگى را زیادتر

کند تا بکشد او را. مـحـبـت دنـیــا انــسان را منتهـى بـه هلاکت

ابدى میکند و ماده تمام ابتلائات و سیئات باطنى و ظاهرى

 .) است

کـرم ، صـلى االله عـلیــه و آلـه(   ، مـنـقــول اســتازجـنـاب رسـول ا

کــه درهــم و دیـنــار کـسـانـى را کـه قبل از شما بودند کشتند، و

.) کشنده شما هم آنهاست

فـرضـا کـه انـسـان مـبـتـلاى بـه مـعـاصـى دیـگـر نـگـردد ـ گـرچـه

بـعـیـد بـلکــه مـحــال عـادى است ـ خود تعلق به دنیا و محبت به

آن ، اسباب گرفتـارى اسـت ، بلکـه میـزان در طــول کـشـیـدن

عـالم قـبر و برزخ همین تعلقات است . هر چه آنها کمتر باشد،

٣برزخ و قـبــر انــسـان.            



روشـنـتر و گشاده تر و مکث انسان در آن کمتر است ، و لهذا

براى اولیاء خدا بـیــشـتـر از ســه روز ـ چنانچه در بعضى روایات

است ـ عالم قبر نیست ، آن هم براى همان علاقه طبیعـى و

تعلـق جبلى است . 

و از مفاسد حب دنیا و تعلق به آن این است که انسان را از

مردن خائف کند. و این خوف ، کـه از مـحـبت دنیا و علاقه قلبى

به آن پیدا شود، بسیار مذموم است ، و غیر از خوف ، از مرجع

است که از صفات مؤ منین است . و عمده سختى مردن

جنابهمین فشار رفع تعلقـات و خـوف از خـود مــرگاست . 

محقق بارع و مدقق بزرگ اسلام ، سید عظیم الشاءن

داماد،کـرم الله وجـهــه ،در قـبـسـات ـ کـه یـکـى از کـتب کم نظیر

لا تخافنک المـوت ،فان مرارته: است ـ در باب خود مى فرماید

� خوفه .نترساند البته تو را مرگ ، زیرا که تلخى آن در

و از مـفـاسد بزرگ حب دنیا آن است کهترسناکى از اوست 

انسان را از ریاضات شرعیه و عبادات و مناسک باز دارد،

و جـنـبـه طـبـیعت را قوت دهد و تعصى نماید طبیعـت از

اطاعـت روح ، و انقیـاد آن را نکنـد و عـزم انـسا� را سست کند و

اراده را ضعیف نمایـد، بـا اینکـه یکـى از اسـرار بـزرگ عبـادات و
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ریـاضـات شـرعـیـه آن است که بدن و قواى طبیعیه و جنبه

ملک تابع و منقـاد روح گـردد و اراده نـفـس در آنـهـا کـارکـن شود

و ملکوت نفـس بـر ملـک غالـب شـود، و بـه طـورى روح داراى

سـلطنت و قدرت و نفوذ امر شود که به مجرد اراده بدن را به

هر کار بخواهد وادار کند، و از هــر کـار بـخـواهد باز دارد، ملک

بدن و قواى ظاهره ملکیه تابع و مقهور و مسخر ملکوت گــردد

بــه نـحـوى کـه بـى مـشـقـت و تـکـلف هـر کـارى را بـخـواهـد انـجـام

دهد. و یکى از فـضایل و اسرار عبادات شاقه و پرزحمت آن

است که این مقصد از آنها بیـشتر انجـام گیـرد، و انــسـان بــه

واسـطه آنها داراى عزم مى شود و بر طبیعت غالب مى آید و

گــر اراده تـام و تـمـام شـود و عـزم بر ملک چیره مى شـود. و ا

قـوى و مـحـکـم گـردد، مـثـل مـلک بـدن و قـواى ظـاهره و باطنـه

آن مثل ملائکه االله شود که عصیان نکنند، به هر چه آنها را امر

فرماید اطاعت کنند، و از هر چه نهى فرماید منتهى شوند،

گـر بدون آنکه با تکلف و زحمت باشد. قواى ملک انـسان هـم ا

مـسخر روح شد، تکلف و زحمت از میان برخیزد و به راحـتــى

مـبــدل گــردد، و اقـالیــم سـبـعــه مــلک تـسـلیـم مـلکـوت شـود و

هـمـه قـوا عمال آن گردند. و بدان اى عزیز که عزم و اراده قویه 
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در آن عالم خیلى لازم است و کارکن اسـت . میـزان یکـى از

مراتب بهشت ، که از بهترین بهشتهاست ، اراده و عزم است که

انسان تا داراى اراده نافـذه و عــزم قـوى نـبـاشـد، داراى آن

بـهـشـت و مـقـام عـا� نـشـونـد. در حـدیــث اســت کــه وقـتــى

اهـل بـهـشـت در آن مـسـتقر گردند، یک مرقومه از ساحت قدس

الهى جلت عظمته صادر گـردد بـراى آنـهـا بـه ایـن مـضـمـون : این

کتاب از زنده پایدار جاویدان است به سوى زنـده پـایــدار

جـاویـدان . من چنانم که به هر چه بفرمایم بشو مى شود، تو را

 چنان کردم که به هر چه امر کنى بشود مى شود.امروزنیز 

ملاحظه کن این چه مقامى و سلطنتى است ، و این چه قدر�

است الهى که اراده او مظهر ارادۀ الله شود: معدومات را لباس

وجود دهد. از تمام جنات جسما� این قدرت و نفوذ اراده بهتر

و بـالاتـر است . و معلوم است این مرقومه عبث و جزاف رقم

نشود. کسى که اراده اش تابع شهوات حیوا� باشد و عزمش

مرده و خمود باشد به این مقام نرسد. کارهاى حق تعـا� از

جــزاف مـبـراســت در ایـن عـالم از روى نظام و ترتیب اسباب و

مسببات است ، در آن عالم هم همینطور است . بلکه

آن عالم الیق به نظام و اسباب و مسببات است . تمام نظام 
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عالم آخرت از روى تناسـبات و اسـباب است : نفوذ اراده از این

عالم باید تهیه شود ـ دنیا مزرعه آخرت و مـاده همـه نعـم

بهـشتى و نقـم جهنمى است . پـس ، در هـر یـک از عـبـادات و

مـنـاسـک شرعیه علاوه بر آنکه خودش داراى صورت اخروى

مـلکـوتـى اسـت ، کـه به آن تعمیر بهشت جـسما� و قـصور آن

تهیـه غلمـان و حـوران شـود. چنانچه مطابق برهان و احادیث

است. همین طور در هـر یـک از عبـادات اثـرى در نفـس

حـاصـل شـود و کـم کـم تـقـویـت اراده نـفـس کـنــد و قــدرت آن

کـامــل گــردد، و لهــذا عـبـــادات هـــر چـــه مـــشـقـت داشـتـــه بـاشـــد

.مثلا در زمستاناءفـــضـل الاعـمـــال اءحـمـزهـامـرغـــوب اســـت و 

سرد، شب از خواب ناز گذشتن و به عـبـادت حـق تعا� قیـام

کردن روح را بر قواى بدن چیره مى کند و اراده را قوى مى

گـر قـدرى مشکل و ناگوار باشد، کم کم کنـد. و ایــن در اول امـر ا

پس از اقدام . زحمت کم مى شود و اطـاعـت بـدن از نـفـس زیــاد

مـى شـود، چـنـانـچـه مـى بـیـنـیـم اهـل آن بـدون تـکـلف و زحـمـت

قـیـام مـى کـنـنــد. و ایـن کـه مـا تـنـبـلى مـى کـنـیـم و بـر مـا مـشـکـل

و شاق است ، براى آن است که اقدام نمـى کنیم ، اگر چند

مرتبه اقدام کنیم ، کم کم زحمت مبدل به راحت مى شود. 
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بلکه اهـل آن ، التـذاذ از آن مى برند بیشتر از آن التذاذى که ما

از مشتهیات دنیایى مى بریم ، پس به اقدام نفـس عـادى مـى

یـکـى آنـکـهشود و الخیر عادۀ . و ایـن عـبـادت چـنـدیـن ثـمـره دارد: 

صـورت عـمـل در آن عــالم بــه قــدرى زیـبـا و جمیل است که

نظیر آن در این عالم نیست و از تصور آن عـاجزیم . و دیگـر آنکـه

نفـس صاحب عزم و اقتدار مى شود، و این نتایج کثیره دارد که

یکى از آنـهــا را شـنـیــدى . و دیـگــر آنکه انسان را کم کم ماءنوس

. با ذکر و فکر و عبادت مى کند

شـاید مجاز به حقیقت نزدیـک کنـد انسان را و توجه قلبى به

مالک الملوک شود و محبت به جمال محبوب حقیقى پیدا

شود و محبـت قلب و تعلق آن از دنیا و آخرت کم گردد. شـایـد

اگر جذبه �بو� پیدا شود و حالتى دست دهد، نکته حقیقى

عبادت و سر واقعى تـذکــر و فکر حـاصـل آیـد، و هـر دو عـالم از

نظر افتد و جلوه دوست غبار دو بینى را از دل بـزدایـد. و جز خدا

کسى نمى داند که با همچو بنـده اى خـدا چـه کرامـت کنـد. و

چنانچـه در ریـاضــت شـرعـیـه و عبادات و مناسک و ترک

مشتهیات عزم قوت گیرد و انسان صاحب عزم و اراده شـود،

در معاصى طبیعت غلبه کند و عزم و اراده انسان ناقص شود.

٨چنانچه در سابق ذکر شد.    



۱۳:۵۳امروز بدون دسته بندی

:سبب زیاد شدن حب دنیا

بـدان کـه انـسان چون ولیده همین عالم طبیعت است و مادر او

همین دنیاسـت و اولاد ایـن آب و خاک اسـت ، حـب ایـن دنـیـا در

قلبش از اول نشو و نما مغروس است ، و هر چه بزرگتر شـود،

این محبت در دل او نمو مى کند. و به واسطه این قواى شهویه

و آلات التذاذیه کـه خداونـد بـه او مرحمت فرموده براى حفظ

شخص و نوع ، محبت او روزافزون شود و دلبـستگى او رو بـه

ازدیـاد گذارد. و چون این عالم را محل التذاذات و تعیشات خود

گر به مى پندارد و مردن را اسباب انـقـطـاع از آنـها مى داند، و ا

حسب برهان حکما یا اخبار انبیا، صلوات االله علـیهم ، عـقـیــده

مــند بـه عالم آخرت شده باشد و به کیفیات و حیات و کمالات

آن ، قلبش باز از آن بیخبـر اسـت و قبـول ننموده ، چه رسد به

آنکه به مقام اطمینان رسیده باشد، لهذا حبش به این عالم

خیلى زیاد مى شود. و نـیـز چـون فـطـرتـا انـسـان حـب بـقـاء دارد

و از فـنـا و زوال مـتـنـفـر و گریـزان اسـت ، و مردن را فنا گمان

مى کند، گرچه عقلش هم تصدیق کند کـه ایـن عـالم دار فـنا و 
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گذرگاه است و آن عالم با� و سرمدى است ، و� عمده ورود

در قــلب اســت ، بـلکــه مـرتـبــه کـمــال آن اطـمـیـنـان اسـت ،

چـنـانـچـه حـضـرت ابـراهـیــم خـلیــل الرحـمــن ، عـلیــه الـسـلام ،

ازحـق تـعا� مرتبه اطمینان را طلب کرد و به او مرحمت

گـردیـد.» 

:دلیل وجوب عبادت

ما از  حدیث ششم می فهمیم ریشه تمام گناهان مشتهیات

وقتی به نیازهایمان پاسخ می دهیم داریم حب دنیا راماست، 

، مادر دلمان تشدید می کنیم چون ما ولید این دنیا هستیم

نمی توانیم مشتهیات خود را ترک کنیم و ترک آنها نیز جایز

نیست چون نمی توانیم نخوریم و نیاشامیم و باید به این نیاز

های اولیه پاسخ بدهیم و همین پاسخ ها باعث تشدید حب

همین خاطر خداوند عبادات را واجب شمردهدنیا می شود به 

. تا هر حضی که از دنیا برده ایم از بین برود

:همین پاسخ به نیاز های اولیه سه اثر در زندگی ما دارد*

کراهت به عبادت می آورد. _١

کراهت به مرگ پیدا می کنیم. _٢
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لحظه مرگ با بغض از پروردگار می رویم چون وابسته به_٣

این دنیا می شویم. 

خداوند با واجب کردن عبادات یک مهندسی معکوس انجام

داده است، ما خوردیم، نوشیدیم حالا با عباداتی که واجب شده

اثرات حب دنیا از دلمان خارج می شود. 

:ریشه گناهان و مشتهیات

حال چرا این اتفاقات می افتد؟ امام در حدیث پانزدهم می

فرمایند: 

«بدان که پیش از این مذکور شد که هر عملى که از انسان

صادر مى شود، بلکه هـر چـه در مـلک بـدن واقع شود و متعلق

ادراک نفس شود، از آن یک نحو اثرى در نفـس واقـع شــود چــه

اعـمـال حـسـنـه بـاشـد یـا سـیـئه ، کـه از اثـر حـاصـل از آنـهـا در

لسـان اخبار به نکته بیضا و نکته سوداء تعبیر شده و چه از

سنخ لذایذ باشد یا سنخ آلام باشد. مثلا از هـر لـذ� کـه از

مطعومات یـا مـشـروبـات یـا منکوحات و جز آنها انسان مى برد،

در نفس اثـرى از آن واقـع مـى شود و ایـجـاد عـلاقـه و مـحبتى در

باطن روح نسبت به آن مى شود و توجه نفـس بـه آن افـزون
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مى شـود. و هـر چـه در لذات و مـشـتـهـیـات بـیـشـتـر غـوطـه زند،

علاقه و حب نفس به این عالم شـدیـدتـر گردد و رکون و

اعتمادش بیشتر شود، و نفس ت�بیت شود و ارتیاض پیدا کنـد

بـه علاقه دنیا، و هر چه لذایذ در ذائقه اش بیشتر شود، ریشه

محبتش بیشتر گردد، و هر چـه اسـبــاب عـیش و عشرت و

راحت فراهمتر باشد، درخت علاقه دنیا برومنـدتر گـردد. و هـر

چــه تـوجــه نـفـس بـه دنـیـا بـیـشـتر گردد. به همان اندازه از توجه

به حق و عالم آخرت غافل گردد، چنانچه اگر رکون نفس بکلى

به دنیا شد و وجهـه آن مـادى و دنیـاوى گردیـد، ســلب تـوجــه از

حــق تـعـا� و دار کرامت او بکلى گردد و اءخلد ا� الارض و اتبع

هواه شود. پـس ، اسـتغراق در بحر لذایذ و مشتهیات قهرا حب

به دنیا آورد، و حب بـه دنیـا تنفـر از غیـر آن آورد، و وجـهـه بـه

گر انسان از ملک غفلت از ملکوت آورد. چنانچه به عکس ا

چیزى بدى دیــد و ادراک نـامـلایـمـات کـرد، صـورت آن ادراک در

نـفـس ایـجــاد تــنفر نمایـد. و هـر چـه آن صـورت قـویـتـر باشد، آن

تنفر باطنى قویتر گردد. چنانچه اگر کسى در شـهرى رود کـه در

آنجـاامراض و آلام بر او وارد شود و ناملایمات خارجى و داخلى

بر او رو آورد، قهرا از آنـجـا مـتــنفر و منصرف شود. و هر چه 
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گـر شـهر ناملایمات بیشتر باشد، انصراف و تنفر افزون شود. و ا

گر نتواند به آنجا بهتـرى سراغ داشته باشد، کوچ به آنجا کند. و ا

حرکت کند، علاقـه بـه آنجـا پیـدا کنـد و دلش را به آنجا کوچ دهد. 

گـر انسان از این عالم هر چه دید بلیات و آلام و اسقام و پـس ، ا

گرفتارى دید و امواج و فتنه ها و محنتها بر او روآورد، قهرا از آن

متنفر گردد و دلبستگى به آن کم شود و اعتماد بـه آن نکند. و

گـر به عالم دیگرى معتقد باشد و فضاى وسیع خا� از هر ا

گر محنـت و المـى سـراغ داشـته باشـد، قهـرا بدانجا سفر کند. و ا

سفر جسما� نتوان کرد، سفر روحا� کـنـد و دلش را بـدانـجـا

فـرسـتـد. 

و پـر واضح است که تمام مفاسد روحا� و اخلا� و اعما� از

حب به دنیا و غفلت از حق تعا� و آخرت است . و حب به دنیا

سرمنشاء هر خطیئه است، چنانچه تمام اصلاحات نفـسا� و

اخلا� و اعما� از توجه به حق و دار کرامت آن و از بیعلاقگى

به دنیا و عدم رکون و اعتمـاد بـه زخارف آن است . 

پـس ، مـعـلوم شـد از ایـن مـقـدمـه که حق تعا� عنایت و

الطافش به هـر کـس بیـشتر باشـد و مـراحـم ذات مـقـدس

شـامـل حـال هـر کس زیادتر باشد، او را بیشتر از این عالم و 
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زخـارف آن پـرهـیـز دهـند و امواج بلیات و فتن را بر او بیشتر

متوجه فرماید، تا اینکه روحـش از ایـن دنیـا و زخارف آن منصرف

و منزجر گردد و به مقدار ایمانش رو به عـالم آخـرت رود و وجهـه

گـر نـبـود از بـراى تحمل شدت قـلبــش مـتـوجـه بـه آنـجـا گـردد. و ا

ابتلا مگر همین یک جهـت ، هـر آینه کفایت مى کرد. و در

احادیث شریفه اشارت به این معنى دارد: 

مـحـمـد بـن یـعـقـوب بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه الـسـلام ،

ان االله تـعــا� لیـتـعـاهـد المـؤ مـن بـالبـلاء کـمـا یـتـعـاهـد : قــال

الرجل اءهله بالهدیۀ من الغیبـۀ ، و یحمیـه الـدنیا

کما یحمى الطبیب المریض .

حضرت باقر علیه السلام ، فرماید: همانـا خـداى تعـا� هـر آینـه

تفقـد کنـد مـؤ مـن را بـه بــلا

چـنـانـچـه تـفقد کند مردى عیال خود را به هدیه از سـفر. و هـر

آینـه پرهیـز دهـد او را از دنیـا،چنانچه پرهیز دهد طبیب مریض

»را

شما باید عبادت انجام بدی تا حب دنیا در دلت تشدید

نشود،هر چه در مشتهیات جلو بروی توقف ندارد یک لیوان آب

خوردن تو را دعوت به لذت برتر می کند و دائم در لذات

١۴غوطه ور خواهی شد.          



۱۸:۱۲امروز بدون دسته بندی

:قاعده ای آینه

قاعده ای هست قلب انسان آینه ای دو طرفه هست یک

سوی آن دنیا و یکسوی دیگر آخرت هرچه بیشتر در دنیا نگاه

کنی بیشتر غفلت از آخرت خواهی کرد.

؟ چرا باید نماز بخوانیم

پرسیده می شود چرا باید نماز بخوانم؟ این شخصی که می

پرسد نمی داند فرزند دنیا است و هرچه از لذت های حلال

استفاده کند او را به سمت شهوات و گناه سوق خواهند داد و

عبادت باعث جلوگیری از حرکت رو به جلو شهوات و گناه

خواهد شد از این رو نمازهای پنجگانه، روزه، خمس و زکات و...

واجب شده تا انسان از این مادر خود دل بکند و روی به آخرت

آورد. 

:فلسفه وجودی بلا و مصیبت

اما آیا عبادت تنهای برای کم کردن مشتهیات کافی است؟ 
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خداوند برای کم کردن مشتهیات به علاوه عبادت، بلا وخیر، 

لَقَدْ خَلَقْنَا الإْنِْسَانَ �ِ كبََدٍ انسان درمصیبت را نیز طراحی کرده

، خداوند نمی گذارد انسان را خوابرنج و سختی آفریده شده

ببرد با این بلا ها انسان رویش را از دنیا برمی گرداند.

بلا ها هدیه خدا به مؤمنین است، در روایات گفته شده هر

چهل روز خداوند بلای تازه ای می آورد تا مبادا مؤمنین غلفت

زده بشوند. 

:مصیبت معصومین

سومین مهندسی معکوس خداوند برای دوری از غفلت انسان

از آخرت مصیبت دادن به اوليا خودش است مثل مصیبت

 علیه السلام به همین خاطر است که علما ازاباعبدالله الحسین

 علیه السلام توجه خاصی داشتند. امام حسیندی�باز به روضه 

 علیه السلام گردن تک تک ما حق دارد، امام رفتنامام حسین

ته گودال تا ما ببینیم عمق دنیا را متوجه بشویم بدانیم چیز

 علیه السلام در ک�بلا کاری کردامام حسینارزشمندی نیست، 

 علیه السلام مادرتامام حسینکه انسان متوجه آخرت بشود، 

که دنیا باشد را از تو می گیرد. 
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چرا باید هر سال برای محرم عزاداری کنیم به خاطر همین

مطلب، حب دنیا چیز کمی نیست و به راحتی انسان به انقطاع

نمی رسد باید صد سال بدوی تا لطفی حاصل بشود اما روضه

کاری با انسان می کند که به باطن دنیا پی ببرد.

:موقعیت نفس

از مشتهیات تا شهوات اینجا جایگاه نفس است، اینکه می

گویند محاسبه نفس کن این است که مراقب باش مشتهیات

به سمت شهوات نرود. 

هرچه در مشتهیات جلو رفت و تبدیل به شهوت شد یک قوه

فعالی به نام دنیاطلبی که امام در چهل حدیث به نام رقیت

آورده، به اسارت اهل دنیا می رسی مثل کسی که اعتیاد پیدا

کرده باشد. 

امام در حدیث شانزدهم می فرماید:

بدان که انسان اگر مقهور در تحت سلطه شهوت و هواهاى

نفـسانیه گردیـد، رقیـت و عبودیـت و ذلت در او بـه قـدر

مـقـهـوریـتش در تحت سلطه آنهـا زیـاد شـود. و معنـى عبودیـت

از کـسى ،خضوع تام و اطاعت از اوست . و انسان مطیع

شهوات و مقهور نفس اماره بنده 
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فرمـانبر آنهاسـت و هـر چـه آنـهـا امـر کـنـند، با کمال خضوع

اطاعت کند و در پیشگاه آنهـا عبـد خاضـع و بنـده مـطـیـع گـردد

تـا کـار به جایى رسد که اطاعت آنها را مقـدم دارد بـر اطاعـت

خـالق سـموات و ارض ، و بـنـدگـى آنـهـا را بـرگـزیـنـد بـر بـنـدگـى

مـالک المـلوک حـقـیـقى . و در این حال عزت و حریت و آزاد

مردى از قلبش(رخت ) بندد، و غبـار ذلـت و فقـر و عبودیـت بـر

چهـره قـلبـش بـنـشـیـنـد، و خـاضـع اهـل دنـیـا گـردد و قـلبـش در

پـیـش اهـل دنـیـا و صـاحـبـان حـشـمت سجده کند و از براى به

دست آوردن مشتهیات نفسانیه خـود، از همنـوع ذلتهـا کـشد و

خواریها در راه تعمیر بطن و فرج برد، و تا اسیر بند شهوت و

نفـس اسـت ، از هیچگونـه خـلاف شرف و فتوت و حریتى

مضایقه نکند، و سر به زیر بار اطاعت هـر کـس و نـاکــس در

آورد، و از هـر نـاچـیـز مـنـت کـشـد بــه مـجــرد احـتـمــال حــصـول

مـطــلوب پــیش او، گرچـه آنشخص از سایر خلق � ارزشتر و

پست تر بـاشـد و احـتـمـال موهـوم باشـد. و گوینـد وهـم در

باب طمع حجت است . آنهایى که بنده دنیا و شهوت خویش

اند و طوق بندگى هواى نفـس را در گردن نهادند، بندگى از هر

کـسـى که دنیا را پیش او سراغ دارند، یا احتمال مى دهند، مـى 
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گـر در ظـاهـر �بـان مـنـیـت و کننـد و خاضع او مى شوند. و ا

عـفــت نـفــس گــشـایـنـد، تـدلیــس مـحـض اسـت ، و اعـمـال آنـهـا و

اقـوال آنـهـا ایـن کـلام را تکـذیب کننـد. و ایـن اسـارت و رقیت از

امورى است که انسان را همیشه در زحمت و ذلت و رنج و

تعب دارد. و انسان بـا شـرفو عزت نفس باید با هر وسیله و

جدیت خود را از آن پاک و پاکیزه کند. و پاک شدن از این کثافتو

رهایى از این قـیـد خـوارى و مـذلت بـه مـعـالجـه اسـاس نـفـس

اســت ، و آن بــا عــلم و عمل نافع صورت گیرد. 

امـا عـمـل ، پـس آن به ارتیاضات شرعیه و مخالفت نفس

است . در مد� آن را از محبت مفـرط بـه دنـیـا و تـبـعـیت

شهوات و هواهاى نفسانیه منصرف کند تا آنکه نفـس عـادت بـه

خیـرات کمالات کند. و امـا عـلم ، بـه آن اسـت کـه انـسـان به

نفس خـود بفهمانـد و بـه قلـب خویـشتن برسـاند کـه

مـخـلوقـات دیـگـر چـون خـود ضـعـیـف و مـحـتـاج و فـقـیـر و بـیـنـوا

هـسـتـنـد، و آنـهـا نـیـز مـثـل خـود مـن در تـمـام امـور جـزئیه و کلیه

محتاج به غنى مطلق و قادر توانـا هـستند، و آنها قـابـل آن

نـیـستند که حاجت کسى را برآورند، و کـوچکتر از آن هـستند کـه

نفـس بـه آنهـا متوجه گـردد.  
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۱۵:۰۳امروز بدون دسته بندی

:علم و عمل نافع

ما برای از بین بردن اثر درونی خود که از مشتهیات نشأت

گرفته و تبدیل به پلیدی و سیئه در دلمان شده دو راهکار

داریم به طور مثال حسادت ما برای درمانش دو راهکار داریم

یکی با علم و دیگری با عمل،علمش می شود اینکه تو بدانی

آن فضیلت روزی آن شخص بوده که خداوند به او عطا کرده تو

با این کارت عدالت خدا را بردی زیر سؤال و عملش می شود

اینکه خوبی هایش را پیش همه بگو.

حالا درمان نفس چیست؟ امام گفته هر یک از عبادات یک

اثری دارد، نماز، روزه، ذکر و... هر یک اثری دارد و آن چیزی که

حدیثی از رسول خداامام سفارش می کند نماز شب است،در 

آمده که ایشان سه بار به صورت صلی الله علیه وآله وسلم

تأکید به حضرت علی علیه السلام سفارش به نماز شب

یا علی .... و علیک بصلاه الیل و علیک بصلاه الیل و: « نمودند

». علیک بصلاه الیل ؛ یا علی بر تو باد به خواندن نماز شب

در روایات آمده خداوند برای هر عملی ثوابی در قرآن معین 
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کرده بجز نماز شب ما مِن عَمَلٍ حَسَنٍ یَعمَلُهُ العَبدُ إلاّ ولَهُ ثوَابٌ

فی القرآنِ إلاّ صلاةَ اللیلِ؛ فإن� اللهّ َ لَم یُبَی�نْ ثوَابهَا لعَِظیمِ

.خَطَرهِا عندَهُ

امام در حدیث دهم می فرماید:

«انـسـان حـیـوا� بالفعل است در ابتداى ورود در این عالم ، و

در تحـت هـیچ میـزان جـز شریعت حیوانات ، که اداره شهوت و

غضب است ، نیست . و چون این اعجوبه دهر ذات جامع یا

قـابـل جـمـعـى اسـت ، از ایــن جـهــت بــراى اداره آن دو قــوه

صـفــات شـیـطـانــى را از قـبـیـل کـذب و خـدیعه و نفاق و نمیمه و

سایر شیطنتهاى دیگر نیز به کار مى برد، و با هـمـیــن

سـه قـوه ، کـه اصـول مـفسدات و مهلکات است ، تر� کند، و

اینها نیز در او نمو و تـرقـى روز افـزون نـمـایـند. و اگر در تحت

تاءثیر مر� و معلمى واقع نشود، پس از رسـیـدن بـه حـد رشـد

و بلوغ یک حیوان عجیب و غریبى شود که در هر یک از شئون

مـذکوره گــوى ســبقت از سـایر حیوانات و شیاطین ببرد، و از

گـر همه قویتر و کاملتر در مقام حیوانیت و شـیـطـنت شـود. و ا

بـرهمین حال روزگار بر او بگذرد، و جز تبعیت هواى نفس در

شئون ثـلاثـه نـکـنـد، هـیـچـیـک از مـعـارف الهـیـه و اخـلاق فـاضـله و
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اعمال صالحه در او بروز نکند، بلکه جمیـع انـوار فطریـه او

نیز خاموش گردد. پـس ، تـمـام مراتب حق که از این سه مقام

یعنى معـارف الهیـه و اخـلاق و ملکـاتکه ذکر شد، 

فـاضـله و اعـمـال صـالحـه ، خـارج نـیـسـت ، زیـر پـاى هـواهـاى

نـفـسـانـیـه پایمال گـردد و متابعت از تمایلات نفسانیه و

ملایمات حیوانیه نگذارد در او حق به هیچیک از مـراتــب جــلوه

کـنـد، و کـدورت و ظـلمـت هـواى نـفـس تـمـام انـوار عـقـل و ایـمـان

 ، ازرا خـامـوش کــند، و ولادت ثانویه ، که ولادت انسانیه است

براى او رخ ندهد، و در همان حـال بمانـد و ممنـوع و مصدود از

حق و حقیقت شود تا آنکه از این عالم با همین حـال رحلت

کنـد. و در آن عـالم ، کـه کشف سریره شود، خود را جز حیوان یا

شیطا� نیابد، و از انـسـان و انــسـانـیـت اصــلا یــادى نـکـنـد، و در

آن حال در ظلمتها و عذابها و وحشتهاى � پایان بماند تا خداى

تعا� چه خواهد.

پـس ، ایـن حـال تـبـعـیـت کـامـل اسـت از هـواى نـفـس ، کـه مـنـع

کامل کنـد از حـق . و از اینجا مى توان فهمید که میزان

بازماندن از حق متابعت هواى نفس اسـت ، و مـقــدار بـازمـانــدن

نـیـز مـتقدر شود به مقدار تبعیت . مثلا اگر به واسطه تعلیم 
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انبیا و تـ�بـیـت عـلمـا و مـ�بـیــان ،مـمـلکـت انـسـانـیـت ایـن انـسـان

کـذایـى ، کـه در اول ولادت بـا آن سـه قـوه هـمـاغــوش

بـود و بـا تـرقـى و تـکـامـل او آنها نیز تر� و تکامل مى کردند، در

تحـت تـاءثیر ت�بیـت واقـع شد، و کم کم تسلیم قوه م�بیه انبیا

و اولیا، علیهم السلام ، گردید، ممکن است چیزى بـر او نگـذرد

جز آنـکه قوه کامله انسانیه ، کـه در او بـه طریـق اسـتعداد و

قابلیـت ودیعـه گذاشـته شـده بـود،فـعـلیـت پـیـدا کندو ظهور

نماید و تمـام شـئون و قـواى مملکـت برگـردد بـه شـاءن

چـنـانـچـه در دسـتانـسانیت . شـیـطـان ایـمـان آورد بـه دسـتـش ، 

کـرم ، صــلى االله عـلیــه و آله ، ایـمـان آورد، فـرمـود ان: رسـول ا

. وشـیـطـا� آمن بیدى .شـیـطـان من به دست من ایمان آورد

مقام حیوانیت او تسلیم مقام انسانیتش شود، به طورى کـه

مرکب مرتاض راهوار عالم کمال و تر� و براق آسمان پیماى

راه آخرت شود و ابـدا سـرخــودى نـکـنـد و چـمـوشـى نـنـماید. و

بعد از تسلیم شدن شهوت و غضب بـه مقـام عــدل و شــرع ،

عـدالت در مـمـلکـت بـروز کـنـد و حـکـومـت عـادله حـقـه تشکیل

شود کـه کـارکن در آن و حکمفرماى در آن حق و قوانین حقه

باشد، و قدمى برخلاف حق در آن گذاشته نـشود و بکلـى از
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باطل و جور عارى و برى گردد. پـس ، هـمـان طـور کـه مـیـزان در

منع حق و صد آن اتباع هواى نفس اسـت ، میـزان در جلـب

حق و پـیـدایـش آن مـتـابـعـت شـرع و عـقـل اسـت . و بـیـن ایــن

دو مـنــزل ، کــه یـکــى مـتـابـعـت کـامـله هـواى نـفـس اسـت و

دیـگـرى مـتـابـعـت مـتـلقــه کـامــله عقـل اسـت ،منازل غیر

متناهیه است ، به طورى که هر قدمى که بـه تبعیـت هـواى

نفـس برداشـته شــود، بــه هـمــان انــدازه مـنــع از حــق کـنــد و

حـجــاب از حـقـیـقــت شــود و از انــوار کـمــال انـسـانـیـت و اسـرار

وجـود آدمـیـت مـحـجوب گردد، و به عکس ، هر قدمى که

برخلاف میـلنفس و هواى آن بردارد، به همان اندازه رفع حجاب

شود و نور حق در مملکت جلوه کند. 

:فصل ، در ذم اتباع هوى است

خداوند تبارک و تعا� در ذم اتباع نفس و هواى آن مى فرماید:

و لا تتبع الهوى فیضلک عـن سبیل الله .پیروى هواى نفس

مکن که گمراه کند تـرا از راه خـدا. و در آیـه دیگـر فرمایـد: و مـن

اءضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله .کیست گمراهتر از

کسى که پیروى هواى خود کنـد � راهنمایى از خدا.
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:در کـافـى شـریـف سـنـد بـه حـضـرت بـاقـر، عـلیـه السـلام ، رسـانـد

قـال : قــال رســول

االله ، صـلى االله عـلیـه و آله : یـقـول االله عـزوجـل : و عـزتـى و

جـلا� و عـظـمتى و کبریـا� و نورى و علوى و ارتفاع مـکـا� لا یؤ

ثر عبد هواه على هواى الا شتت علیه اءمـره و لبـست علیـه

دنیاه و شغلت قلبه بها، و لم اوته منها الا ما قـدرت لـه . و

عزتـى و جلالـى و عظمتـى و نـورى و علوى و ارتفاع مـکـانـى لا

یـؤ ثــر عـبــد هــواى علـى هـواه الا اسـتحفظته ملائکتـى و کفلـت

السموات و الارضین رزقه ، و کنت له من وراء تجارۀ کل تاجر و

اءتته الدنیا و هى راغمۀ. پـیـغـمـبـر، صـلى االله عـلیـه و آله و

سـلم ، فـرمـود: خـداى عزوجل مى فرماید: قسم به عزت و

جلال و عظمت و کبریا و علو و ارتفاع مکانتم که اختیار نـکـنـد

بـنـده اى هـواى خـودش را بـر هواى من ، مگر آنکه بـه تفرقـه

انـدازد کـارش را و درهـم نـمـایــم دنـیـایــش را و مــشـغـول

فـرمـایـم بـه دنـیــا قـلبــش را، و حــال آنـکــه نـدهــم بــه او از آن مـگــر

آنـچــه مـقــدر فـرمـودم بـراى او. و بـه عـزت و جلال و عظمت و

نور و بزرگى و رفعت و مکـانتم قـسم اسـت که اختیار نکند بنده

هواى مرا بر هـواى خـود، مـگـر آنـکـه مـلائکـه مـن حـفـظ کـنـنــد او 
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را و مـتـکـفـل شوند آسمانها و زمینها روزى او را، و مى باشم

من از براى او از دنبالـه تجـارت هـر تاجر. (یعنى من براى او

تجارت کنم و روزى او رسانم ) و بیاید او را دنیا در صور� کـه

مـنـقـاد و ذلیـل اوسـت . یـعـنـى بـا آنـکـه قـلبـش از او مـنـصـرف

.» اسـت بـاز بـه او اقبـال کنـد، پـس خوار و ذلیل پیش او باشد

:قوه شیطانی

انسان به خاطر وجود قوه شیطانی خودش می تواند به مرتبه

ای برسد که هیچ یک از حیوانات و شیاطین جنی در آن حد

 آمده کهبلعم باعوراپستی نمی توانند برسند در روایت د�باره 

از شیطان اطاعت نمی کرد بلکه شیطان از او اطاعت می کرد

، به گفته قرآن انسان بهاین است م�بته خطرناک یک انسان

ئِكَ كاَلأْنَْعَامِ بلَْ هُمْ أضََل�حدی پست می شود که  ،انسان ازأوُلَٰ

مقام انسانیت خارج می شود و به افسل سافلین سقوط می

کند. 
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۱۵:۲۳امروز بدون دسته بندی

فصل دوم چطور از این مرداب خارج بشیم

:آنچه گذشت

در جلسه قبل صحبتی د�باره این شد که ما در چه وضعیتی

هستیم یعنی با خودمان چه کار می کنیم، دنیا با ما چه می

کند، شهوات چطور؟

فصل دوم د�براه خروج از این مرداب است و فصل سوم هم

د�باره بعد از خروج هست که اعمال ما ما را به چه سمتی می

برد.

:تقوای عام راه حل خروج

راه حل این مشکل تقوا عام و خودنگهداری است که امام در

حدیث دوازدهم می فرماید:

«بـدان اى عـزیـز کـه چـنـانـچـه از بـراى این بدن صحت و مرضـى

اسـت و عـلاج و معـالجى، براى نفس انسا� و روح آدمیزاده نیز

صحت و مرض و سقم و سلامتى و علاج و معالجى اسـت . 

صحت سلامت آن عبارت است از اعتدال در طریق انسانیت ، و
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مرض و سقم آن اعوجاج از طریق و انـحـراف از جـاده انـسـانـیـت

اســت . و اهــمیت امـراض نفـسانیه هـزاران درجـه بیـشتر از

امراض جـسـمـانـیـه اسـت ، زیـرا کـه غـایـت ایـن امـراض مـنـتـهـى

مـى نـمـایـد انـسـان را بـه حـلول مـوت ، و هـمـیـن کـه مـرگ آمد و

توجـه نفـس از بـدن سـلب شـد، تمـام امـراض جسمانیه و

خللهاى مادیه از او مرتفع شود و هیچیک از آلام و اسـقام بدنیـه

گـر خـداى نـخـواسـتـه داراى امـراض بـراى او بـا� نمانـد. ولیکن ا

روحـیـه و اسـقـام نـفـسـیـه بـاشـد، اول سـلب تـوجـه نـفـس از بـدن

و حـصـول تـوجـه بـه مـلکـوت خـویـش ، اول پـیـدایــش امــراض و

اسـقـام آن اسـت . مـثـل تـوجـه بـه دنـیـا و تـعــلق بــه آن ، مـثــل

مـخـدراتــى اســت کــه انسان را از خود بیخود نموده ، و سلب

علاقه روح از دنیاى بدن بـاعث به خود آمدن آن اسـت . و

همین که به خود آمد، آلام و اسقام و امراضى که در بـاطن ذات

داشــت هـمــه بــه او هـجــوم کـنـد و تـمـام آنـهـا کـه تـا آن وقـت

مـخـفـى بـوده و مـثـل آتـشـى بـوده که در زیر خاکـستر

پنهان بوده هویدا گردد. و آن امراض و آلام یا از او زایـل نـشـود و

گــر زایـل شـدنـى بـاشـد، پـس از هـزاران سال مــلازم او بـاشــد، یــا ا

در تحت فشارها و زحمتها و آتـشها و داغهـا مرتفـع
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قـال تـعـا� : یـوم یـحـمــى عــلیها فـى نـارشود: آخر الدواء الکى .

 .»جهـنم فتکـوى بهـا جباهمم و جنوبهم و ظهورههم

:ترک محرمات و انجام واجبات

خلاصه صحبت امام این است اگر عمل انجام می دهی اما

تقوا نمی کنی مانند مریضی هستی که دارو می خورد اما

پرهیز نمی کند و این اثری ندارد و می فرماید بین داروها که

اعمال صالح اند انهایی که واجب ترند اثر گذار تر ند پس اول

امیرالمؤمنین می فرمایند درباید واجبات را انجام دهیم 

آخرالزمان گروهی میایند که آنقدر سرگرم مستحبات اند

 و بالاترین پرهیز حرام است و در بینواجبات یادشان می رود

این دو واجب و محرمات، محرمات اولی تر اند برای چون اگر

پرهیز نباشد آن دارو ها اثری نمی کنند.

:مراحل پرهیزکاری

اولین مرحله از جدا شدن از دنیا یغظه است به معنی بیدار_1

شدن ممکن است کسی اهل مطالعه باشد با این صحبت ها

بیدار شود

٢٩



دومین مرحله از این جدایی توبه به معنی خروج از طبیعت_2

است. 

سومین هم انابه هستش به معنی رجوع به پروردگار است. _3

 است می فرمایند: حدیث توبهامام در حدیث هفدهم که 

«تـفـصـیـل ایـن اجـمـال اجـمـالا ایـن اسـت کـه نـفـس در بــدو

فـطــرت ، خــا� از هــر نـحـو کـمـال و جمال و نور و بهجت است ،

چنانچه خا� از مقابلات آنهـا نیـز هـست . گـویى صفحه اى

اسـت خـا� از مـطلق نقوش : نه داراى کمالات روحا� ، و نه

متـصف بـه اضـداد آن است . و� نـور اسـتـعـداد و لیـاقـت بـراى

حـصـول هـر مقامى در او ودیعه گذاشته شده اسـت

، و فـطرت او بر استقامت و خمیره او مخمر به انوار ذاتیه

است . و چون ارتکاب معاصى کند، بـه واسطه آن در دل او

کدور� حاصل شود. و هر چه معاصى بیشتر شود، کدورت و

ظلمـت افــزون گـردد تـا آنـکـه یکسره قلب تاریک و ظلما� شود

گـر در و نور فطرت منطفى گـردد و بــه شـقــاوت ابـدى رسـد. ا

بـیـن ایـن حـالات ، قـبـل از فـرا گـرفـتــن ظـلمــت تـمــام صـفـحــه

قـلب را، از خـواب غـفـلت بیدار شد و پس از مـنـزل یـقـظـه بــه

مـنــزل تـوبــه وارد شــد و حـظـوظ ایـن مـنـزل را بـه شـرایـطـى ، که 
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اجما� از آن در این اوراق انشاءاالله ، ذکر مـى شـود،

استیفا کـرد، از حـالات ظـلمـانـیـه و کـدورات طـبـیـعـیـه بـرگـشـت

مـى نـمـایـد بــه حــال نـور فـطـرت اصـلى و روحـانیت ذاتیه خود.

گویى صفحه اى مى شود باز خـا� از کـمــالات و اضـداد آن .

التائب من الذنبچـنـانـچه در حدیث شریف مشهور است : 

کمن لا ذنب لـه . رجوع کننده از گناه مثل کسى است که گناه

نداشته باشد. 

پس ، معلوم شد که حقیقت توبه رجوع از احکام و تبعات

طبیعت است به سوى احکام روحانیـت و فطرت . چنانچه

حقیقت انابه رجوع از فطرت و روحانیت است به سوى خـدا و

سـفـر کـردن و مـهـاجـرت نـمـودن از بـیـت نـفـس اسـت بـه سـوى

پــس مـنــزل تـوبـه مـنـزل مـقـدم بـر مـنـزلســر مـنــزل مـقــصـود. 

. و تفصیل آن در این اوراق مناسب نیست . انـابـه اسـت 

فصل ، دشوارى توبه و جبران معاصى بر سالک طریق نجات و

هدایت لازم است تنبه به یک نکته مهمه . و آن این اسـت کـه

توفیـق بـه توبه صحیحه کامله با حفظ شرایط آن ، چنانچه ذکر

مى شود، از امـور مـشکله اسـت ، و انــسـان کـمـتـر مـیـتـوانـد

نـایـل بـه ایـن مـقـصـد شـود، بـلکـه دخـول در گـنـاهـان ، خصوصا 
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کبـائر و موبقات ، باعث مى شود که انسان را از یاد توبه بـکـلى

گــر درخــت مـعـاصـى در مـزرعـه دل انـسـانـى غـافــل مــى کـنــد. و ا

بارمند و برومند گردید و ریشه اش محکم شد، نتـایجى بـس

ناهنجار دهد، که یـکـى از آنـهـا آن اسـت که انسان را از توبـه

گـر گاهگاهى نیز مـتذکر آن شود، بکلـى منـصرف مـى کنـد، و ا

 و این ماه و آن ماه کار را مى گذرانـد، وفردا و امروزبتسویف و 

بـا خود مى گـویـد کـه در آخـر عـمـر و زمـان پـیـرى تـوبـه صـحـیـحـى

واالله خیرمــى کـنــم . غافـل از آنکه این مکر با خدا است ، 

 .الماکرین

گـمـان نـکـن کـه پـس از مـحـکـم شـدن ریــشه گناهـان انـسان

بتوانـد توبـه نمایـد، یـا آنکـه بـتـوانـد بـه شـرایـط آن قـیام نماید. پس

بهار توبه ایام جوا� است کـه بـار گناهـان کـمـتــر و کـدورت قـلبـى

و ظـلمـت بـاطـنـى نـاقـص تـر و شـرایــط تـوبــه سـهــل تــر و آسـانـتــر

اسـت . انـسـان در پـیـرى حـرص و طـمـع و حـب جـاه و مـال و

طـول امـلش بیشتر است . واین مجرب است ، و حدیث شریف

نبوى شاهد بر آن اسـت . گـیـرم کــه انــسـان بتوانـد در ایام پیرى

قیام به این امر کند، از کجا به پیرى برسد و عجل موعـود او را

در سـن جـوا� و درحال اشـتـغـال بـه نـافـرمـانـى نـ�بـایـد و بـه او 
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مـهـلت دهـد؟ کـمـیـاب بـودن پـیـران دلیــل اسـت کـه مـرگ به

جوانان نزدیکتر است . در یک شهر پنجاه هزار نفرى ، پنجـاه نفـر

پیـر هـشتاد ساله نمى بیند. 

:توبه، ارکان و شرایط و کمال آن

توبه دو رکن، دو شرط قبولی و دو کمال توبه داریم

آمده:روى فـى نـهـج البـلاغـۀ ان قـائلا قـالکه در نهج البلاغه 

بـحـضـرتـه ، عـلیــه الـسـلام : اســتغفراالله . فقـال لـه : 

ثکلتک امک ! اتدرى ما الاستغفار؟ ان الاستغفار درجۀ

العلیین ، و هو اسم واقع على سـتـه مـعـان : اولهـا النـدم عـلى

مـا مـضى . و الثا� العزم على ترک العـود الیـه ابـدا. و الثالـث ان

تـؤ دى الـى المخلوقین حقوقهم حتى تلقى االله سبحانه املس

لیس علیک تبعۀ . و الرابـع اءن تـعـمـد الـى کـل فریضۀ علیک

ضیعتها فتؤ دى حقها. و الخامس اءن تعمد ا� اللحم الذى

نبت على السحت ، فتذیبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم

و ینشاء بینهما لحـم جـدیـد. و السـادس اءن تـذیـق الجــسـم

.الم الطـاعـۀ کـمـا اءذقـتـه حـلاوۀ المـعـصـیـه 

جـنـاب سـیـد جـلیـل القـدر، الـسید الرضـى ،رضـى الله عنـه ، در

٣٣نهـج البلاغـه روایــت           



فـرمـود کـه هـمـانـا گـویـنـده اى در مـحـضر حضرت امیـر، علیـه

الـسلام ، گفـت : استغفرالله "پس فرمود به او: "مـادرت در

عزایـت گریـه کنـاد، آیـا مـى دانـى چیـست اسـتغفار؟ هـمـانــا

اسـتـغـفـار درجـه عـلیـیـن اسـت . و آن اسـمـى اسـت کـه واقع مى

شود بر شـش معنـى . 

:ارکان توبه

_اول آنـهـا پـشـیـمـانـى بر گذشته است . ١

_دوم ، عزم بر برگشت ننمودن است به سـوى آن همیـشگى .٢

:شرایط قبولی توبه

_سوم ، ادا کنى به سوى مخلوق حق آنها را تا ملاقات کنى٣

خداى سبحان را پاکیزه که نبوده باشد برتو دنباله اى . (یعنى

حقى از کسى به عهده تو نباشـد.) 

_چهـارم ، آنکـه روى آورى بــه سـوى هـر فریضه که بر تو است۴

که ضایع کردى آن را، پس ادا کنى حق آن را. 

:کمال توبه

_پـنـجـم ، روى آورى به سوى گوشتى که روییده شده است بر۵

حرام ، پس آب کنى آن را بـه انـدوهـهـا تـا بچـسبد گوشـت بـه

استخوان و روییده شود بین آنها گوشت تازه .

_ ششم ، آنکـه بچـشا� جـسم را درد فرمـانبردارى ،چنانچه۶

٣۴ ."چشاندى آنرا شیرینى نافرما�



۱۵:۳۶امروز بدون دسته بندی

اما نباید ناامید شد و بلافاصله امام در ادامه مطلب می

فرمایند : «اى عزیز، مبادا شیطان و نفس اماره وارد شوند بر تو

و وسوسه نمایند و مطلب را بزرگ نـمـایــش دهـند و تو را از

توبه منصرف کنند و کار تو را یکسره نمایند. بدان که در این

امـور هـر قدر، ولـو به مقدار کمى نیز باشد، اقدام بهتر است . اگر

نمازهاى فوت شده و روزه هـا و کفـارات و حقـوق خدایى بسیار

کم است و است و حقوق مردم بیشمار است ، گناهان مترا

خـطـایا متزاحم ، از لطـف خداوند ماءیوس مشو و از رحمت حق

گر تــو بــه مـقــدار مـقــدور اقـدام ناامید مباش که حق تعا� ا

کـنـى ، راه را بـر تـو سـهـل مـى کند و راه نجات را به تو نشان مى

دهد. بدان که یاءس از رحمت حق بزرگترین گـنـاهـى است که در

نفس گمان نمى کنم هیچ گناهى بـدتر و بیـشتر از آن تاءثیر

نماید. انسان ماءیوس از رحمت چنان ظلمتى قلبش را فرا

بگیرد و چنـان افـسارش گـسیخته شود که بـا هـیـچ چـیـز

اصـلاحـش نـمـى تــوان نـمــود. مـبــادا از رحـمــت حــق غـافــل شـوى

و گناهان و تبعات آن در نظرت بزرگ آید. رحمت حـق از همـه 
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چیـز بزرگتـر و بــه هــر چـیـز شـامـل اسـت : داد حـق را قـابـلیـت

شـرط نـیـسـت تـو از اول چـه بــودى ؟ در ظـلمـت عـدم قـابـلیـت و

اسـتـعـدادى نـیـسـت ، حـق جـل و عـلا بـى اســتحقاق و اسـتعداد

و بدون سئوال و سابقه دعا تو را نعمت وجود و کمـالات وجـود

بخـشید؛ بـسط بـساط نعـم غیـر محصوره و رحمتهاى غیر

کنون هم از متناهیه فرمود، و تمام موجودات مسخر تو کرد؛ ا

عدم صرف و از نابودى محض حالت بدتر نشده . خداوند وعده

رحمت داده ، وعده مغفرت فرمـود، تـو یـک قدم پیش بیا و به

سوى درگاه قدس او قدم گذار، او خود از تو با هر وسـیله اى

گر نتوانستى تاءدیه حقوق او هـست دسـتگیرى مى فرماید. و ا

کـنـى ، از حـقوق خود مى گذرد، و حقوق دیگـران را اگر

نتوانستى تاءدیه نمایى ، جبران مــى فـرمـایــد. قــضـیـه جــوان

کرم ، صلى االله علیه و آله ، بود، نـبــاش را، کــه در عـهـد رسول ا

شنیدى.» 

:عزم جوهر وجودی انسان

عزم جوهر انسانیت است که دور اندیشی تقویتش می کند و

لهویات قاتل آن است برای رفتن این مسیر نیاز به عزم قوی

٣۶داریم.                               



امام د�باره عزم می فرماید:  «منزل دیگر که بعد از تفکر از برای

انسان مجاهد پیش می آید، منزل «عزم» است. (و این غیر از

«اراده» است که شیخ الرئیس در اشارات آن را اوّل درجات

بعضی از مشایخ ما، أطال الله عمره، میعارفین دانسته.) 

فرمودند که «عزم» جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان

است، و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است. 

  و عزمی که مناسب با این مقام است عبارت است از بنا گذاری
و تصمیم بر ترک معاصی، و فعل واجبات، و جبران آنچه از او

 عزم بر اینکه ظاهر و صورتفوت شده در ایام حیات، و بالاخره 
خود را انسان عقلی و شرعی نماید که شرع و عقل به حسب

ظاهر حکم کنند که این شخص. انسان است. و انسان شرعی

عبارت از آن است که موافق مطلوبات شرع رفتار کند، و

کرم، صلیّ الله علیه و آله، باشد، و تأسی ظاهرش ظاهر رسول ا

به آن بزرگوار بکند در جمیع حرکات و سکنات و در تمام افعال

و تروک. و این امری است بس ممکن، زیرا که ظاهر را مثل آن

سرور کردن امری است مقدور هر یک از بندگان خدا. 

  و بدان که هیچ راهی در معارف الهیه پیموده نمی شود مگر
آنکه ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت. و تا انسان متأدّب به 
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آداب شریعت حقه نشود، هیچیک از اخلاق حسنه از برای او به

حقیقت پیدا نشود، و ممکن نیست که نور معرفت الهی در

قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار شریعت از برای او

منکشف شود. و پس از انکشاف حقیقت و بروز انوار معارف

در قلب نیز متأدب به آداب ظاهره خواهد بود. و از این جهت

دعوی بعضی باطل است که به ترک ظاهر. علم باطن پیدا

شود. یا پس از پیدایش آن به آداب ظاهره احتیاج نباشد. و این

از جهل گوینده است به مقامات عبادت و مدارج انسانیت. و

شاید موفق شدم به بیان بعضی از آن در این ورقه ها، إن شاء

الله تعالی.  

 ای عزیز، بکوش تا صاحب «عزم» و دارای اراده شوی، که
خدای نخواسته اگر بی عزم از این دنیا هجرت کنی، انسان

صوری بیمغزی هستی که در آن عالم به صورت انسان

محشور نشوی، زیرا که آن عالم محل کشف باطن و ظهور

سریره است. و جرئت بر معاصی کم کم انسان را بی عزم می

کند، و این جوهر شریف را از انسان می �باید. استاد معظّم ما،

دام ظلّه، می فرمودند بیشتر از هر چه گوش کردن به تغنّیات

سلب اراده و عزم از انسان می کند. 
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  پس ای برادر، از معاصی احتراز کن، و عزم هجرت به سوی حق
تعالی نما، و ظاهر را ظاهر انسان کن، و خود را در سلک ا�باب

شرایع داخل کن، و از خداوند تبارک و تعالی در خلوات بخواه

کرم، صلیّ که تو را در این مقصد همراهی فرماید، و رسول ا

الله علیه و آله، و اهل بیت او را شفیع قرار ده که خداوند به تو

توفیق عنایت فرماید و از تو دستگیری نماید در لغزشهایی که

در پیش داری، زیرا که انسان در ایام حیات لغزشگاههای

عمیقی دارد که ممکن است در آن واحد به پرتگاه هلاکت چنان

افتد که دیگر نتواند از برای خود چاره بکند، بلکه در صدد چاره

جویی هم بر نیاید، بلکه شاید شفاعت شافعین هم شامل

حال او نشود. نعوذ بالله منها.»

فصل سوم، عمل را چگونه انجام  بدهیم که در قلبمان اثر

بگذارد؟ 

امام در حدیث بیست و یکم می فرمایند:

بـالسند المتصل ا� الشیخ الثقۀ الجلیل ، محمد بن یعقوب

الکلینى ، قدس سـره ، عـن عــلى بــن ابـراهـیـم ، عـن اءبـیـه ، عن 

٣٩



القاسم بن محمد، عن المنقرى ، عن سـفیان بـن عیینـۀ ، عـن

اءبــى عـبـداالله ، عـلیـه السـلام ، فـى قـول االله تـعـا� : لیـبـلوکـم

لیس یعنى اءکثرکم عملا، ولکن : اءیـکـم اءحـسن عملا.قـال

اءصوبکم عملا. و انما الاصابۀ خـشـیـۀ االله و النـیــۀ الـصـادقـۀ و

الخـشـیـۀ . ثـم قـال : الابـقـاء عـلى العـمل حتى یخلص اءشد مـن

العمـل . و العمـل الخـالص ،الذى لا ترید اءن یحمدک علیه اءحد

الا االله تـعـا� ، و النـیـۀ اءفـضـل مــن العـمــل . اءلا، و ان النـیـۀ

هـى العـمل . ثم تلا قوله عزوجل : قل کل یعمل على شاکلته

یعنى على نیته. 

سـفـیـان از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـلام ، نـقـل کند در تفسیر

فرموده خداى تعا� لیبلوکم اءحسن عملا. (تا امتحان کند شما

را کدامیک نیکوترید از حیث عملها.) فـرمـود: "قـصـد نـکـرده

بـیـشـتـر شـمـا را از حـیـث عـمـل ، ولیـکـن درسـت تـر شـما را از

حیث عـمـل . و جـز ایـن نـیـست که این درستى ترس از خدا و

نیت راسـت اسـت بـا تـرس ."پس از آن گـفـت : "مـراعـات کـردن

عـمـل را تـا خـالص شـود سـخـت تـر از عـمـل اسـت . و عـمـل

خـالص (آن اسـت ) کـه نـخـواهى که ثنا کند تو را بر آن کس مگر

گـاه بـاش ، هـمـانـا  خـداى تـعــا� ، و نـیـت بـرتـر از عـمـل اسـت . آ
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نـیـت عـمـل اسـت ." پـس از آن تـلاوت کـرد قـول خـداى عـزوجـل

را: قـل کـل یـعـمـل شـاکـلتـه . (بـگـو هـر کــسـى عـمــل مــى کـنـد بـر

شکل خود) یعنى بر نیت خود. 

شـرح بلاء به معنى امتحان و تج�به است . چنانچـه در صـحاح

گویـد: بلوتـه بــلوى ، جــ�بته و اختبرته . و بلاه االله بلاء، و اءبلاه

ابلاء حسنا. و ابتلاه ، اءى اختبره .و ایـکـم مـفـعـول دوم اسـت از

براى لیبلوکم به تضمین معناى علم بنا به فرموده مـجـلـسـى .

و ایـن درسـت نـیـایـد. زیـرا کـه اى اسـتـفـهـامـیـه فعل را معلق مى

کند از عمل . وصـواب آن اسـت کـه ایـکـم اءحـسـن عـمـلا جـمـله

مـبـتـدا و خـبـر اسـت ، و در مـعـنـاى مـفـعـول فـعل بلوى است . و

اگر اءى را موصـوله بگیـریم ، بـراى کـلام مـرحــوم مـجـلـسـى

وجهى است ، و� استفهامیه بودن آن اظهر است . و صواب

نقیض خطا اسـت ، چنانچـه جـوهرى گوید.» 

:عمل مصیب دو رکن دارد

 اول اینکه همراه با خشیت باشد. _1

دوم نیت صادقه داشته باشد. _2

اگر عمل خشیت داشته باشد که همان تقوا هست و نیت 
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صادقه را در ضمن داشته باشد تیر ما به هدف برخورد کرده

است و قلب توجه اش به آخرت می شود. 

؟ تقوا چیست

تقوا قابلیتی را برای شما فراهم می کند که عمل خیر انجام

بدهید، اینکه کتابهای اخلاقی را باز می کند نوشته اند اول گناه

نکن به این منظور هست و در مطالب پیشین ذکر شد که اصل

بر ترک معاصی هست نه کثرت عمل! 

و در مورد نیت صادقه اینکه فاعلیت عمل را فراهم می کند. 

گر این قابلیت و فاعلیت را فراهم کنیم عملمان در قلبمان ما ا

اثر می کند و آنجا هست که قلب سلیم پدید می آید. 

حال اگر کثرت عمل داشتیم و به قلبمان نرسید فایده ای ندارد

چون یا رفع مانع نکرده ایم یعنی تقوا نداشته ایم یا نیتمان

صادقه نبوده است. 

قلب عبد با عمل روشن می شود اگر کسی پنجاه سال عبادت

کند و قلبش روشن نشود این عبد مشکل دارد، لازم نیست ذکر

حسین علیه السلام را روی دور تند قرار بدی اگر تقوا با نیت

صادق داشته باشی یک یا حسین علیه السلام کارت را راه می

۴٢اندازد.                             



۱۵:۵۴امروز بدون دسته بندی

؟ نیت چیست

نیت اراده هست که پشت عمل و آن را صادر می کند یعنی

قایتی که شما متصور می شود و قایت اول فکر است و

آخرش هم عمل است، شما برای انجام عمل اولین چیز فکر

می کنید نیت اول این است قایتی که متصور می شوید مثل

کشاورزی که قبل از کاشت محصول به نتیجه و پولی که از

فروش محصول بدست می آید را فکر می کند و بعد زمین را

شخم می زند و بذر را می کارد،حال این قایت از کجا می آید؟

از ملکات نفسانی می آید و این ملکات تابع شاکله نفسی

هستند. 

:ریا از نظر فقها و از نظر عرفا

امام در ادامه حدیث بیستم ریا را که باعث بطلان عمل می

شود را نام می برد و می فرماید:هـر قدر عبادات از تشریک و

شـوب نـیـات خـالصـتر باشـند کاملترنـد. و هـیچ چیـز در عبـادات

بـه اهمیت نیت و تخلیص آن نـیـسـت ، زیـرا کـه نـسبت نیات به 
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عبادات ، نسبت ارواح بـه ابـدان ونفوس به اجساد است ،

چنانچه پیکره آنها از مقام ملک نفس و بدن آن صادر شـود و

نیـت و روح آنها از جنبه باطن نفس و مـقـام قـلب صـادر شـود ـ و

هـیـچ عـبـادتــى بــى نـیــت خـالـصـه مـقبول درگاه حق تعا�

نیست ، الا آنکه اگر خالص از ریا و شـرک ظـاهرى ملکـى نباشـد

ـ و آن ریـایـى اسـت کـه فقها، رضوان االله علیهم ، ذکر فرمودند ـ

گـر خـالص از موجب بطلان و عـدم اجـزاى ظـاهــر اسـت ، و ا

تـشریک باطنى نباشد، گرچه به حسب ظـاهر شـرع و حکـم

فـقـهــى صـحـیـح و مجزى است ، و� به حسب باطن شرع و

حقیقت و اسرار عبادات ، صحیح نـیـسـت و مـقـبـول پـیـشـگـاه

مـقـدس نـمـى بـاشـد. پـس ، مـلازمـه نـیـسـت بـیـن صحت عبـادت

و قبول آن . چنانچه در اخبار نیز ذکر این مطلب بسیار است. 

و تـعـریـف جـامـع شـرک در عـبـادت ، کـه تـمـام مـراتـب آن را

شـامل گردد، ادخـال رضـاى غیر حق است در آن ، چه رضاى

خود باشد یا غیر خود، الا آن که اگر رضـاى غیـر خـود از سـایر

گـر رضـاى مردم باشد، شرک ظاهر و ریاى فقهى اسـت ، و ا

خــود بـاشــد، آن شــرک خـفــى بـاطـنـى اسـت ، و در نـظـر اهل

معارف باطل و ناچیز است و مقبـول درگـاه حـق نیـست . مـثلا
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کسى که نماز شب بخواند براى وسـعـت روزى ، یـا صـدقـه دهــد

بــراى رفــع بـلیــات ، یــا زکـات دهـد بـراى تـنـمـیـه مـال ، یـعـنـى

ایـنـهـا را بـراى حق تعا� بکند و از عنایـت او ایـن امور را بخواهد،

این عبادت گـرچـه صحیح و مجزى و با اتیان به اجزا و شرایط

شـرعیه ایـن آثـار نیز بر او مترتب شـود، لکن این عبادت حق

تعا� نیست ، و داراى نیـت صـادقه و اراده خالـصانه نخواهد

بود، بـلکـه ایـن عـبـادت بـراى تـعـمیر دنیا و رسیدن به مطلوبات

نفسانیه دنیویه اسـت ،پس عـمـل او مـصـاب نـیست . چنانچه

اگر عبادات براى ترس از جهنم و شوق بهشت باشد، نیز

خالص براى حق نیست و نیت صادقانه در آن ندارد. بلکه توان

گفت که این عبادات خالص بــراى شـیـطـان و نـفـس اسـت ، و

انـسـان داراى این نحو عبادات ، رضاى حق را به هیچ وجـه

داخـل در آنها نکرده تا تشریک باشد، بلکه فقط بت بزرگ را

پرسـتیده مـادر بتهـا بـت نفس شماست ایـن گـونـه از عبادات را

حق تعا� به واسطه ضعف ما و رحمت واسعه خود به یک

مرتبه قـبـول فـرمـوده ، یـعـنـى ، آثـارى بـر آنـهـا مـتـرتـب فـرمـوده و

گـر انـسـان بـه شـرایـط عـنـایـاتـى در مـقـابـل آنـهـا قــرارداده کـه ا

ظـاهـریـه و اقـبـال قلب و حضور آن و شرایط قبول آنها قیـام
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کند، تمام آن آثار بر آنها مترتب شود و تمام وعده ها انجاز گردد.

ایـنـهـا حـال عـبـادت عبید و اجراء. و اما عبادت احرار که براى

حب حق تعا� و یـافتن آن ذات مـقـدس را اهـل عـبـادت واقـع

مـى شود، و خوف از جهنم و شوق بهـشت محـرک آنهـا در آن

نیست ، اول مقام اولیا و احرار است . و از براى آنها مقامات و

معارج دیگر است که به بیان نیاید واز حـوصله خارج است .

مادامى که نفس توجه به عبادت و عابد و معبـود دارد، خـالص

نیـست ،بـایـد دل خـا� از اغـیـار گـردد و در آن غـیـر حــق راهــى

نــداشته باشـد تـا خـالص باشـد. چـنـانـچـه در حـدیـث شـریـف

سـاءلتـه عـن قـول االله عـزوجــل : کـافـى وارد اسـت : قـال : 

الا مـن اءتـى االله بـقـلب سـلیـم . قـال : القـلب السـلیـم الذى

یـلقـى �بـه و لیـس فـیــه اءحــد سـواه . قـال : و کـل قـلب فـیـه

شرک اءو شک فهو ساقط. و انما اءراد بالزهـد فـى الـدنیا لتفـرغ

.قلوبهم لاخرۀ 

سـفـیان بن عیینۀ ، راوى حدیث سابق ، گفت سؤ ال کردم از

حـضرت صـادق ، علیـه الـسلام ، از فـرمـوده خـداى عـزوجـل کـه

در وصـف روز قـیـامـت مـى فـرمـایـد: یـوم لا یـنـفـع مــال و

لا بـنـون . الا مـن اءتـى االله بـقـلب سـلیـم . (روزى کـه نفع نمى 
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دهـد مــال و نــه اولاد،مـگـر کـسـى کـه بیاید با قلب سالم )

فرمود: قلب سلیم آن است که ملاقات مـى کنـد پروردگـار

خود را و حال آنکه نیست در آن احدى سواى او. فرمود: و هـر

قلبـى کـه در آن شـرک یـا تردیـد باشد، ساقط است آن . و جز آن

نیست که اراده فرموده خـدا زهـد را در دنیا تا فـارغ شـود دلهـاى

 .آنها براى آخرت

البته قلو� که بر آن غـیر حق راه داشته باشد و دستخوش

شرک و شـک باشـد،چه شرک جعلى و چه شرک خفى ، از

درجـه اعـتـبـار در مـحـضـر قدس پروردگار ساقط است . 

و از شرک خفى است اعـتـمـاد بـر اسـبـاب و رکـون بـر غـیـر حـق .

حـتـى در روایــت وارد اسـت کـه تـحـویل انگشترى براى یاد

ماندن مطلبى در خـاطر از شـرک خفـى اسـت . و راه داشتن غیر

حق در دل از شـرک خـفى به شمار مى رود. و اخلاص نیت

اخراج غیر حـق اسـت از منزلگاه آن ذات مـقـدس . چـنانچه براى

شک نیز مراتبى است که بعـض از آن را شـک جعلـى و

بعضى را شک خـفـى بـایـد دانـسـت کـه از ضـعـف یـقـیـن و

نـقـصـان ایـمـان حـاصل شود. مطلق اعتماد بر غیر حق و توجه

به مخلوق از ضعف یقین و سستى ایمان است ، چــنانچه 
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تزلـزل در امور نیز از آن است . و مرتبه اخفاى شک ، حالت

تلوین و عدم تمکین در تـوحـیــد اســت . 

پـس ، تـوحید حقیقى اسقاط اضافات و تعینات و کثرات

است ، حتى کثرات اسـما� و صـفا� و تمکین در آن خلوص از

شک است . و قلب سلیم قلب خا� از مطلق شرک و شک

است » 

؟ تقوا چیست

در این باره قرار است در مورد ورع صحبت کنیم یعنی تقوای

شدید به طور مثال شما شک دارید که این مال پاک است یا

شبه ناک و شما آن را ترک می کنید. 

امام د�باره خشیت در حدیث بیست و نهم می فرماید:

در بـیـان ورع اسـت . و آن را یـکـى از مـنـازل سـالکـیـن و مـنـازل

سـایـریـن شـمـرده انـد و آنـرا بـه طـورى کـه جناب عارف معروف ،

خواجه عبداالله انـصـارى تـعـریـف فـرمـوده اسـت : 

هـو تـوق مـسـتقضى على حذر، اءو تحرج على تعظیم. یـعـنـى ،

ورع عـبـارت اســت از نـگـاهـدارى کـامـل و آخـر مـرتـبه حفظ

نفس ، و در عین حـال ترسـناک بـودن از لغـزش ، یـا سختگیرى
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۱۶:۲۰امروز بدون دسته بندی

بر نـفـس اسـت بـراى تـعـظـیـم حق . و این شامل شود تمام

مراتب آن را، زیرا کـه از براى ورع مـراتـب بـسـیـار اسـت ، چـنـانـچـه

ورع عـامه اجتناب از کبائر است ، و ورع خاصـه اجتناب از

مـشـتـبـهـات اسـت بـراى خـوف از وقـوع در مـحـرمـات ، چـنـانـچـه

در حــدیث شریف تثلیث اشـاره بـه آن شـده اســت ، و ورع اهــل

زهــد اجـتـنــاب از مـبـاهــات اسـت بـراى احـتـراز از وزر آن ، و ورع

اهـل سـلوک تـرک نـظـر به دنیاسـت بـراى وصـول بـه مقامات ، و

ورع مجذوبین ترک مقامات اسـت بـراى وصـول بـه بـاب االله و

شـهود جمـال االله ، و ورع اولیا اجتناب از توجه به غـایـات

اسـت . و از بـراى هـر یـک شـرحـى اسـت کـه اشتغال به

آن به حال ما مفید نیست . و آنچه در این مقام باید دانست آن

است کـه ورع از محـارم االله پـایــه کـمـالات مـعـنـویـه و مـقـامـات

اخـرویـه اسـت ، و از بـراى هـیــچ کــس مـقـامــى حاصـل نشود،

مگر به ورع از محارم االله . و قلبى که داراى ورع نباشد، بطورى

زنگار و کـدورت او را فـرو مى گیرد که امید نجات بسا باشد که

از آن منقطع گردد. صفاى نفوس و صـقـالت آنـهــا بــه ورع
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اسـت . و ایـن مـنـزل بـراى عـامـه مـهـمـتـریـن مـنــازل اســت ، و

تـحــصیل آن از مهمـات مسافر طریق آخرت است . و فضیلت

آن به حسب اخبار اهـل بیت عصمت ، علیهم السلام ، بـیش

از آن است که در این اوراق مذکور گردد. و ما به ذکر بعض

کتفا مـى کنـیم و طالب بیشتر به کتب احادیث در این باب ا

اخبار رجوع نماید. 

کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداالله ، عـلیـه السـلام ، قـال :

اءوصـیـک بـتــوى االله ، والـورع و الاجـتـهـاد. و اعـلم انـه لایـنفع

اجتهاد لا ورع فیه. فرمود حضرت صادق ، علیه السلام به

راوى : وصیت مى کـنم تـو را بـه پرهیزگـارى ، و ورع ، وجـدیت در

عبادت . و بدان که جدیت در عبادت فایده ندارد در صور� که

ورع در آن نباشد.

و بـه ایـن مـضـمـون بـاز روایـت اسـت .و ایـن دلیـل بـر آن اسـت

کـه عـبـادات بـدون ورع از درجـه اعـتـبار ساقط است . و معلوم

است نکته بزرگ عبادات ، که انقیاد نفس و ارتیـاض آن است و

قهر ملکوت است بر ملک و طبیعـت ، بـدون ورع شـدیــد و

پـرهـیـزگــارى کــامل حاصل نشود. نفوسى که مبتلاى به

معاصى خدا هستند، نـقـشـى در آنها صـورت نگیـرد و نقاشـى
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بیفایده است . تا صفحه را از کدورات و کثافات پـاک و صـاف

نـکـنـى ، نـقاشى نتوان کرد. پـس، عبادات ، که صورت کمالیه

نفس است ، بـدون صـفــاى نــفس از کـدورت معاصـى فایـده اى

نکند، و صور� است بیمعنى و قالبى است بیروح . 

قال وعظنا اءبوعبداالله ، علیهو بـاسـناده عن یزید بن خلیفۀ ، 

السلام ، فاءمر و زهد، ثم قال : علیکم بالورع ، فانه لاینال ما

عنداالله الا بالورع. راوى گوید: موعظه فرمود ما را جناب

صادق ، علیه السلام ، و فرمایـشا� فرمـود و دعــوت بــه زهـد

دنـیـا کـرد، و پـس از آن فـرمـود: "بـر شـمـا بــاد بــه ورع ، زیــرا کــه

نـیــل نــشـودآنـچـه نـزد خـداونـد اسـت مـگـر به ورع ."

پس به حسب این حدیث شریف ، انسا� کـه ورع ندارد از

کراما� که حق تعا� وعده به بندگان فرموده محروم است . و

ایـن بزرگتـرین خـذلانها و شقاوتهاست . 

و در وسـائل سـنـد بـه حــضـرت بـاقــر، عـلیــه الـسـلام ، رسـانــد

اءنــه قــال : لاتـنــال و لایـتـنـا الا بـالعمل و الورع .فرمود: ولایت ما

 . نرسد مگر با عمل و ورع

و در روایـت دیـگـر اسـت که حضرت صادق ، علیه السلام ،

نیست از شـیعیان مـا کـسى(که ) در شهرى که داراى فرماید: 
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صد هزار جمعیت است از او با ورعتر باشد.

در کا� شریف نیز بدین مضمون روایت شده است . بـایـد

دانـسـت کـه بـه حـسـب روایـات شـریـفـه ، مـیـزان در کمال ورع

اجتنـاب از محـارم الله است ، و هر کس اجتناب از محرمات

الهیه کند از ورع دارترین مـردم بشمار آید. پس ، این امر را

شیطان در نظرت بزرگ نکند و تو را ماءیوس ننماید، زیرا کـه از

عـادت آن ملعـون اسـت کـه انسان را از راه یاءس به شقاوت

ابدى مى اندازد. مثلا در ایـن بـاب مـى گـویـد: چه طـور ممکـن

است در شهرى که داراى صد هزار جمعیت یا بیشتر است

انـسان از تمـام آنهـا بیـشتر ورع داشـته باشد! این از مکاید آن

لعین و وساوس نفس اماره اسـت . جـواب آن ایـن اسـت کـه بـه

حـسـب روایـات هـر کـس از مـحـرمـات الهـیـه اجـتـنـاب کند

مـشـمـول این روایات اسـت و از زمـره ورعناکترین مردم بشمار

مى آید. و اجتناب محرمات الهیه کار بسیار مشکلى نیست ،

بلکه انسان بـا جز� ریاضت نفس و اقدام مى تواند ترک جمیع

مـحـرمـات کـنـد. البـتــه انــسـان بـخـواهــد اهـل سـعـادت و نـجـات

بـاشـد و در تـحـت ولایـت اهل بیت و مـشمول کرامـت حـق

تعـا� باشد، و تا این اندازه هم صبر در معصیت نداشته باشد، 

۵٢



نمى شود، لابد قدرى پافشارى و تحمـل وارتیاض لازم است.» 

:مراعات عمل

قبل از عمل باید ورع باشد اگر ورع ایجاد شد آمده انجام عمل

خواهیم شد.

عـن ابــى جـعـفـر، عـلیـهدر حدیث شریف کا� وارد است : 

السـلام ، انـه قـال : الابـقـاء عـلى العـمـل اءشـد مــن العـمــل .

قــال : و مــا الابـقـاء عـلى العـمـل ؟ قـال : یـصـل الرجـل بـصـلۀ و

یـنــفق نفقـۀ الله وحـده لا شـریک لـه ،فکتب له سرا، ثم یذکرها

فتمحى ، فتکتب له علانیۀ ، ثم یذکرها فتمحى ، فتکتب له

ریاء. از حـضـرت بـاقـرالعـلوم ، عـلیـه الصـلاۀ و السلام ، روایت

شده کـه فرمـود: "مراعـات عـمــل سـخـت تـر اسـت از عـمـل ".

راوى گـفـت : "مـراعـات عـمـل چـیــسـت ؟" فــرمود: "مـرد صله

مى کند یا انفا� مى نماید براى خداى واحد � شـریک (یـعـنــى

ریــا در عـمــل نـمــى کـنـد.)، پـس نـوشـتـه شـود آن عـمـل بـراى او

پـنـهـانـى و ثـواب پـنـهـانـى بــه او دهـنــد،پـس از آن ذکـر مـى کـنـد

آن عمل را، پس محو شود آن و نوشته شـود بـراى او آشـکارا.

(یعنـى ثواب عبادت آشکارا به او دهند.) پس از آن ذکر کند آن 
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را، پس محو شود آن و نوشته شـود بـراى او ریا"

انـسـان تـا آخر عمرش هیچ گاه از شر شیطان و نفس ماءمون

نیست . گمان نکند که عملى را کـه بـه جـا آورد بـراى خـدا و

رضـاى مـخـلوق را در آن داخل نکرد، دیگر از شر نفس خبیث در

آن محفوظ ماند، اگر مواظبت و مراقبت از آن ننمایـد، ممکـن

اســت نـفــس او را وادار کـنــد بــه اظـهـار آن . و گـاه شود که اظهار

آن را به کنایه و اشاره نـمـایـد. مثلا نماز شب خـود را بخواهـد

به چشم مردم بکشد، با حقه و سالوس از هواى خوب یـا بـد

سـحـر و مـنـاجـات یـا اذان مـردم ذکـرى کـنـد، و بـا مـکـایـد خـفـیـه

نـفــس عـمــل خــود را ضـایــع و از درجــه اعـتـبــار سـاقـط کـنـد.

انـسـان بـایـد مثل طبیب و پرستار مه�بان از حـال خـود مواظبـت

نمایـد، و مهـار نفس سرکش را از دست ندهد که بـه مـجـرد

غـفـلت مـهــار را بـگــسـلانـد و انــسـان را بــه خـاک مـذمـت و

هـلاکت کشاند، و در هر حال به خداى تعا� پنـاه بـرد از شـر

ان النفس لاءمارۀ بالسوء الا ما رحمشـیطان و نفـس اماره . 

 .ر�

و بـباید دانست که تخلیص نیت از تمام مراتب شرک و ریا و

غیر آن ، و مراقبت و ابقاء بـر آن ، از امـور بـسـیـار مـشـکل و مهم
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است ، بلکه بعض مراتب آن جز براى خلص اولیـاء االله مـیــسـر

و مـیـسـور نـیـسـت ، زیـرا کـه نـیـت عـبــارت اســت از اراده بـاعـثــه

بــه عمـل ، و آن تـابع غایات اخیره است ، چنانچه این غایات

تابع ملکات نفسانیه است که باطن ذات انـسـان و شـاکـله

آن را تـشـکـیل دهد. کسى که داراى حب جاه و ریاست است و

این حـب ملکـه نـفــسـانـیـه و شـاکـله روح او شـده اسـت ، غـایـت

آمـال او رسـیــدن بــه آن مـطــلوب اســت ، و افـعــال صـادره از او

تـابـع آن غـایـت اســت و داعــى و مـحــرک او همـان مطلـوب

نفـسا� اسـت و اعـمـال او بـراى وصول به آن مطلوب از او

صادر گردد. مادامى که ایـن حـب در قلـب اوسـت ،عـمـل او

خـالص نتواند شد. و کسى که حب نفس و خودخواهى ملکه و

شـاکره نفـس اوسـت ،غایت مـقـصـد و نـهـایـت مـطـلوب او

رسـیـدن بـه مـلایـمـات نـفـسـانـیـه اسـت و محرک و داعى او در

اعمال همین غایت است ، چه اعمال او بـراى وصـول بـه

مطلوبـات دنیویـه باشـد، یـا مطلوبات اخـرویـه از قبیل حـور و

قـصور جنـات و نعـم آن نـشئه . بلکـه مـادامى کـه انانیـت و

گـر بـراى تـحـصـیـل خودخواهى و خـودبـیـنـى در کـار اسـت ، ا

مـعـارف تحصیل و کمـالات روحیه نیز اقدامى کند یا قدمى زند، 
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براى خود و نفسانیت خویش است ، و آن نـیـز خــودخواهى

است نه خداخواهى . و معلوم است خودخواهى و خداخواهى

گـر خـدا را خواهد، براى خود خواهد و باهم جمع نشود. بلکه ا

غایت مقصد و نهایت مطلوب خود و نفسانیت است . 

پـس ، مـعـلوم شـد کـه تـخـلیـص نـیت از مطلق شرک کار بسیار

بزرگـى اسـت کـه از هـرکس نیاید، و کمال و نقص اعمال تابع

کمال و نقص نیات است ، زیرا که نیت صورت فعلیه و جـنـبــه

مـلکـوتیه عمل است ، چنانچه اشاره به آن نمودی انـسـان تـا آخر

عمرش هیچ گاه از شر شیطان و نفس ماءمون نیست . گمان

نکند که عملى را کـه بـه جـا آورد بـراى خـدا و رضـاى مـخـلوق را

در آن داخل نکرد، دیگر از شر نفس خبیث در آن محفوظ ماند،

اگر مواظبت و مراقبت از آن ننمایـد، ممکـن اســت نـفــس او را

وادار کـنــد بــه اظـهـار آن . و گـاه شود که اظهار آن را به کنایه و

اشاره نـمـایـد. مثلا نماز شب خـود را بخواهـد

به چشم مردم بکشد، با حقه و سالوس از هواى خوب یـا بـد

سـحـر و مـنـاجـات یـا اذان مـردم ذکـرى کـنـد، و بـا مـکـایـد خـفـیـه

نـفــس عـمــل خــود را ضـایــع و از درجــه اعـتـبــار سـاقـط کـنـد. 
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۱۳:۳۳امروز بدون دسته بندی

انـسـان بـایـد مثل طبیب و پرستار مه�بان از حـال خـود مواظبـت

نمایـد، و مهـار نفس سرکش را از دست ندهد که بـه مـجـرد

غـفـلت مـهــار را بـگــسـلانـد و انــسـان را بــه خـاک مـذمـت و

هـلاکت کشاند، و در هر حال به خداى تعا� پنـاه بـرد از شـر

شـیطان و نفـس اماره . ان النفس لاءمارۀ بالسوء الا ما رحم ر�

و بـباید دانست که تخلیص نیت از تمام مراتب شرک و ریا و

غیر آن ، و مراقبت و ابقاء بـر آن ، از امـور بـسـیـار مـشـکل و مهم

است ، بلکه بعض مراتب آن جز براى خلص اولیـاء االله مـیــسـر

و مـیـسـور نـیـسـت ، زیـرا کـه نـیـت عـبــارت اســت از اراده بـاعـثــه

بــه عمـل ، و آن تـابع غایات اخیره است ، چنانچه این غایات

تابع ملکات نفسانیه است که باطن ذات انـسـان و شـاکـله

آن را تـشـکـیل دهد. کسى که داراى حب جاه و ریاست است و

این حـب ملکـه نـفــسـانـیـه و شـاکـله روح او شـده اسـت ، غـایـت

آمـال او رسـیــدن بــه آن مـطــلوب اســت ، و افـعــال صـادره از او

تـابـع آن غـایـت اســت و داعــى و مـحــرک او همـان مطلـوب

نفـسا� اسـت و اعـمـال او بـراى وصول به آن مطلوب از او 
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صادر گردد. مادامى که ایـن حـب در قلـب اوسـت ،عـمـل او

خـالص نتواند شد. و کسى که حب نفس و خودخواهى ملکه و

شـاکره نفـس اوسـت ،غایت مـقـصـد و نـهـایـت مـطـلوب او

رسـیـدن بـه مـلایـمـات نـفـسـانـیـه اسـت و محرک و داعى او در

اعمال همین غایت است ، چه اعمال او بـراى وصـول بـه

مطلوبـات دنیویـه باشـد، یـا مطلوبات اخـرویـه از قبیل حـور و

قـصور جنـات و نعـم آن نـشئه . بلکـه مـادامى کـه انانیـت و

گـر بـراى تـحـصـیـل خودخواهى و خـودبـیـنـى در کـار اسـت ، ا

مـعـارف تحصیل و کمـالات روحیه نیز اقدامى کند یا قدمى زند،

براى خود و نفسانیت خویش است ، و آن نـیـز خــودخواهى

است نه خداخواهى . و معلوم است خودخواهى و خداخواهى

گـر خـدا را خواهد، براى خود خواهد و باهم جمع نشود. بلکه ا

غایت مقصد و نهایت مطلوب خود و نفسانیت است . 

پـس ، مـعـلوم شـد کـه تـخـلیـص نـیت از مطلق شرک کار بسیار

بزرگـى اسـت کـه از هـرکس نیاید، و کمال و نقص اعمال تابع

کمال و نقص نیات است ، زیرا که نیت صورت فعلیه و جـنـبــه

مـلکـوتیه عمل است ، چنانچه اشاره به آن نمودیم . و در حدیث

شریف اشاره به همین مـطــالب مـى نـمـایـد آنـجـا کـه فـرمـایـد: 
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والنـیـۀ اءفـضـل مـن العـمـل . اءلا، و ان النـیـۀ هـى العـمـل

. نـیـت از عـمـل افـضل است ، بلکه نیت تمام حقیقت عمل

. و این مبنى بر مبالغه نیـست ،چنانچه بـعـضـى احـتـمـالاست 

داده انـد، بـلکــه مـبـنــى بــر حـقـیـقــت اســت ، زیــرا نـیــت

صـورت کـامـله عـمـل و فـصـل مـحـصـل او اسـت ، و صـحـت و

فـسـاد و کـمـال و نـقـص اعـمـال به آن است . چنانچه عمل واحد

به واسطه نیت گـاهى تعظـیم و گـاهى تـوهین اسـت ، و

گـاهـى تـام و گـاهـى نـاقـص اسـت ، و گـاهـى از سـنـخ مـلکوت

اعلى ، و گـاهى از ملکـوت اسـفـل و صـورت مـوحـشه مدهشه

دارد. ظاهر نماز على بن ابـى طالـب ، علیـه الـسلام و نمـاز

فـلان مـنـافـق در اجـزاء و شـرایـط (و) صـورت ظـاهـرى عـمـل

هـیـچ تـفـاو� ندارد، لـیکن آن یک بار آن عمل معراج ا� االله

کنـد و صـورتش ملکـوت اعــلى اســت ، و دیـگــرى بــا آن

عـمـل بـه جـهـنـم سـقـوط کـنـد و صـورتـش مـلکـوت اسفل است و

از شـدت ظلمـت شـبیه ندارد. بواسطه چند قرص نان جوین که

خانواده عصمت (ع ) در راه خـدا مـى دهـنـد، چـنـدیـن

آیـه خـداى تـعـا� در مـدح آنـها فرو مى فرسـتد.جـاهــل گمـان

مـى کنـد دو سـه روز گرسنگى و غذاى خود را به فقرا دادن امر 
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مهمى است . با این که صورت این قبیـل اعمـال از هـر

کس مى شود صادر شود و چیز مهمى نیست ، اهمیت آن به

واسـطــه قــصـد خــالص و نـیــت صـادقـانـه اسـت . روح عمل

قوى و لطیف و از قلب سلیم صا� صادر است که داراى ایـن

قـدراهمیت است . 

:آنچه پیامبر(ص) را پیر کرد

رسول خدا فرموده: «شیبتنی سورة  هود لمکان فاستقم کما

امرت و من تاب معک»، سوره هود مرا پیر کرد برای یک آیه، 

استقامت کن همان طوری که مأمور به استقامت هستی

خودت و آنهایی که با تو  هستند. امام در اینجا با استفاده از

سخن استادشان مرحوم شاه آبادی توجیهی داشتند و  می

فرمودند که این آیه در سوره های دیگر هم هست (در سوره

شوری) ، ولی چرا رسول خدا می فرماید  سورۀ هود مرا پیر

کرد؟ برای اینکه یک جمله اضافه می کند و آن جمله «من تاب

معک»  است؛ یعنی خودت باید در دین استقامت کنی و آن

کسانی که با تو هستند، یعنی ممکن است فردای قیامت از

اعمال خود پیامبر و از اعمال همه امت او از او سؤال  کنند. 
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چون او تنها مسئول کار خودش نیست. یعنی اگر انسانی

مرتکب خلاف بشود و  او بتواند او را هدایت کند و نکند، او

شریک در این خلاف است که در ادامه به آن اشاره خواهیم

کرد. خداوند تبارک و تعا� در ذم اتباع نفس و هواى آن مى

فرماید: و لا تتبع الهوى فیضلک عـن سبیل الله .پیروى هواى

نفس مکن که گمراه کند تـرا از راه خـدا. و در آیـه دیگـر فرمایـد: و

مـن

اءضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من االله .کیست گمراهتر از

کسى که پیروى هواى خود کنـد � راهنمایى از  در کـافـى

شـریـف سـنـد بـه حـضـرت بـاقـر، عـلیـه السـلام ، رسـانـد: قـال :

قــال رســول الله ، صـلى االله عـلیـه و آله : یـقـول االله عـزوجـل :

و عـزتـى و جـلا� و عـظـمتى و کبریـا� و نورى و علوى و ارتفاع

مـکـا� لا یؤ ثر عبد هواه على هواى الا شتت علیه اءمـره و

لبـست علیـه دنیاه و شغلت قلبه بها، و لم اوته منها الا ما

قـدرت لـه . و عزتـى و جلالـى و عظمتـى و نـورى وعلوى و ارتفاع

مـکـانـى لا یـؤ ثــر عـبــد هــواى علـى هـواه الا اسـتحفظته ملائکتـى

و کفلـت السموات و الارضین رزقه ، و کنت له من وراء تجارۀ

 .کل تاجر و اءتته الدنیا و هى راغمۀ
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۱۶:۴۹امروز بدون دسته بندی

پـیـغـمـبـر، صـلى االله عـلیـه و آله و سـلم ، فـرمـود: خـداى عزوجل

مى فرماید: قسم به عزت و جلال و عظمت و کبریا و علو و

ارتفاع مکانتم که اختیار نـکـنـد بـنـده اى هـواى خـودش را بـر

هواى من ، مگر آنکه بـه تفرقـه انـدازد کـارش را و درهـم نـمـایــم

دنـیـایــش را و مــشـغـول فـرمـایـم بـه دنـیــا قـلبــش را، و حــال

آنـکــه نـدهــم بــه او از آن مـگــر آنـچــه مـقــدر فـرمـودم بـراى او. و بـه

عـزت و جلال و عظمت و نور و بزرگى و رفعت و مکـانتم قـسم

اسـت که اختیار نکند بنده هواى مرا بر هـواى خـود، مـگـر آنـکـه

مـلائکـه مـن حـفـظ کـنـنــد او را و مـتـکـفـل شوند آسمانها و زمینها

روزى او را، و مى باشم من از براى او از دنبالـه تجـارت هـر

تاجر. (یعنى من براى او تجارت کنم و روزى او رسانم ) و بیاید

او را دنیا در صور� کـه مـنـقـاد و ذلیـل اوسـت . یـعـنـى بـا آنـکـه

قـلبـش از او مـنـصـرف اسـت بـاز بـه او اقبـال کنـد، پـس

خوار و ذلیل پیش او باشد. 

و ایـن حـدیـث شـریـف از مـحـکـمـات احـادیـث اسـت مـضـمـومن 

آن شهادت دهـد کـه از سرچشمه زلال علم خداى تبارک و تعا�
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است ، گو که به حسب سند مرمى به ضعف باشد. مـا

کنون در صدد شرح آن نیستیم .  ا

و از حضرت مو� امیرالمؤ منین ، علیه السلام ، جز این حـدیث

کـه مـا بـه شـرح آن پـرداختیم ،

اءن اءخــوف مــا اءخــاف عـلیـکــممـنـقـول اسـت کـه فـرمـود: 

اثـنـتــان : اتـبــاع الهــوى ....یـعـنـى هـمـانـا ترسناکتر چیزى که بر

شما مى ترسم ، دو چیز است ....

بـقــیه فرمـوده مطابق حدیث ابن عقیل است . و از جناب

صادق ، سلام االله علیه ، در کا� شـریف حـدیث شـده

احذروا اءهوائکم کما تحذرون اءعداءکم ، فلـیسکه فرمود: 

شـى ء اءعــدى للرجــال مــن اتبـاع اءهوائهم و حصائد

اءلسنتهم .بترسید هواهاى خـودتـان را هــمان طـور کـه مـى

ترسـید ازدشمنان خویش ، پس نیست چیزى دشمنتر از براى

مـردم از مـتابعت هواهاى خود، و چیده هـاى �بانهاى آنها.

یعنى از آنچه �بان آنها براى آنها تحصیل کند. 

اى عزیز، بدان که خواهش و تمناى نفس منتهى نشود به جایى

گــر انـسـان یـک قدم دنبال آن و به آخر نرسـد اشـتهاى آن ، ا

گر با یکى از  بردارد، مجبور شود پس از آن چند قدم بردارد، و ا
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هواهاى آن همراهى کند، ناچار شود با چندین تمناى آن

همراهى کند. اگر یک در به روى خـواهـش نفس باز کنى ، لابدى

که درهاى بسیارى به روى آن باز کنى . یک وقت به واسـطــه

یــک مـتـابـعــت نفس به چندین مفاسد و از آن به هزاران مهالک

مبتلا شوى ، تا آنکـه خــداى نـخـواسـتــه در دم آخـر جمیع راه حق

را بر تو منسد کند، چنانچه خداى تعا� در نص کـتـاب کریم از

آن خبـر داده است و البته امیرمؤ منان و و� امر و مولا و

مرشد و مـتـکـفــل هـدایــت و راهـنـمــاى عـایله انسانیت از این

کـرم و خوف دارد و ترسناک است . بلکه روح مکرم رسـول ا

ائمـه هـدى ، صلى االله علیه و آله و علـیهم اجمعـین ، در

اضـطراب و وحـشت اسـت کــه مـبــادا بـرگـهــاى درخـت نبوت و

حضرت مـى فرمایـد: تـنـاکـحــوولایت ریخته شود و خزان گردد. 

تـنـاســلوا،فـانـى اءبـاهـى بـکـم الامـم ولو بـالسـقـط.یـعنى

زنـاشـویـى کـنـیـد تـا فـرزنـد آوریـد،پس همانا من فخر مى کنم به

. وواسطه شما به امـتـهـاى دیـگر گرچه به بچه ساقط شـده 

معلـوم است که انسان اگر در یک همچو راه خـوفناکى واقع

شود که بیم آن است که انـسان را بـه پرتگـاه نیستى اندازد و

کرم ، صلى االله  اسباب عـقـوق والد حـقـیـقـى او، یعنى رسول ا
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علیه و آله ، شود و آن سرور، که رحمۀ للعالمین است ، از

انسان سخطناک شود، چه قدر بدبخت است و چه مـصیبتها

گـر بـا رسـول خــدا و گـرفـتـاریـهـا در پـس پـرده دارد. پـس ، ا

گـر محبـت مو� امیرالمؤ منین را دارى وآشــنایى دارى و  ا

دوست اولاد طاهرین آنها هــسـتـى ، قــلب مـبــارک آنـهــا را از

.در آیـه شـریـفـه در سـورهتـرس و اضـطـراب و تزلزل بیرون بیاور

فـاسـتـقـم کـمـا امـرت و من تاب معـک . هـود وارد اسـت : 

یـعـنـى اسـتـقـامـت کـن و بر جاى ایست آن طور که ماءمورى ، با

کسى که تـوبـه کـرد بـا تـو. 

و در حـدیـــث وارد اســـت کـــه جـنـــاب رســـول االله ، صـــلى االله

عـلیـــه و آلــه ، فـرمـــود: 

شـیـبـتـنـى سـورۀ هـود لمـکان هذه الایه یـعـنـى پـیـر کـرد مـرا

سوره هود، براى خـاطر

 . شیخ عارف کـامـل شـاه آبـادى ،روحـى فـداه ، فـرمودنداین آیه

با اینکه این آیه شـریفه در سوره شـورى نـیـز وارد اسـت ، و�

بـدون و مـن تاب معک ، جهـت اینکـه حـضرت سـوره هود را

اختصاص به ذکر دادند براى آن است که خداى تعا�

استقامت امـت را نـیــز از آن بـزرگوار خواسته است و حـضرت 
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بـیم آن داشـت کـه ماءموریـت انجـام نگیـرد، و الا خــود آن

بـزرگـوار اسـتـقـامـت داشـت . بـلکـه آن حـضـرت مـظـهـر اسـم

حـکـیـم عدل است . 

پـس اى بـرادر من ، اگر تو خود را از متابعان آن حضرت مـى

دانـى و مـورد ماءموریـت آن ذات مـقـدس ، بـیـا و نـگـذار آن

بـزرگـوار در ایـن مـاءمـوریـت خجل و شرمسار شـود بـه واسـطه

گر اولاد یـا کار زشت و عمل ناهنجار تو. تو خود ملاحظه کن ا

سایر بـستگان تـو کارهـاى زشـت نامناسب کنند که با شئون تو

مخالف باشد، چه قدر پـیـش مـردم خـجـل و سـرشـکــسـتـه مــى

کرم ، صلى االله علیه و آله ، و امیر شـوى ، بـدان کـه رسول ا

المؤ منین ، علیه السلام ، پدر حقیقـى امتند به نص خود آن

اءنا و على اءبوا هذه الامـۀ .یعنـى مـن و عــلىبزرگوار که فرمود: 

و اگر ما را در محضر �بوبیت حاضر کنند ودو پـدر ایـن امـتـیـم 

حساب کشند در مـقـابـل روى آن بـزرگـواران و از مـا جـز زشـتـى و

بـدى در نـامـه عمل نباشد، به آن بزرگوارها سخت مى گذرد

و آنها در محضر حق تعا� و ملائکه و انبیا شـرمسار شوند.

پس ، ما چه ظلمى بـزرگ کـردیم بـه آنها، و به چه مصیبتى مبتلا

شدیم و خداى تعا� با ما چه معامله خواهد کرد؟ 
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پـس ، ایـن انـسـان ظـلوم و جـهـول کـه بـه خـود ظـلم کنى و به

اولیاء نعـم خـود، کـه جـان و مـال و راحت خود را در راه هدایت

تو فدا کردند. و با اشد مصیبتها و ابـتلا کـشته شـدند و زن و

فـرزند آنها اسیر و دسـتگیر شـد ـ همـه در راه هـدایت و نجـات تـو،

در عـوض آنکـه تـشکر از زحـمـات آنها کنى و پاس مراحم آنها را

نگاه دارى ، چنین ظلم فاحـشى کنـى و گمـان کنـى کـه

فـقـط ظـلم به نفس کردى . قدرى از خواب غفلت بیدار شو و

پیش نفس خود خجلت بکـش ، و بـگـذار آنـهـا را بـا هـمان

ظلمهایى که از اعداى دین دیدند، دیگر تو که دعوى دوستى

مـى کنـى به آنها ظلم مکن که ظلم از دوست و مدعى دوستى

ناگوارتر است و زشت تر.»

هر اتباع از هوای نفس تیری زهرآگین به قلب اهل بیت است

پس مراقب رفتار خود باشیم.

:د�باره عبادت

امام در حدیث چهاردهم می فرماید:

«بـدان کـه انـسـان عـارف بـه حـقـایـق و مـطـلع از نـسـبـت بـیـن

مـمـکــن و واجــب جــل(و) عـلا داراى دو نـظـر اسـت : یـکـى نـظـر 
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به نقـصان ذاتـى خـود و جمیـع ممکنـات و سـیه رویـى کـائنـات ،

کـه در ایـن نـظـر عـلمـا یـا عـیـنـا بـیـایـد کـه سـرتـاپـاى مـمـکــن در ذل

نـقـص و در بـحر ظلما� امکان و فقر و احتیاج فرو رفتـه ازلا و

ابـدا و بـه هـیچ وجـه از خــودچـیـزى نـدارد و نـاچـیـز صـرف و بـى

آبـرویـى مـحـض و نـاقــص عــل الاطــلاق اســت ،بـلکـه ایـن

تـعبیرات نیز در حق او درست نیاید و از تنگى تعبیر است و

ضــیق مجـال سـخن ، و الا نقص و فقر و احتیاج فرع شیئیت

است و براى جمیع ممکنات و کافـه خلایـق از خـود چیـزى

نیست . 

در این نظر اگر تمام عبادات و اطاعات و عوارف و معارف را در

محضر قدس �بوبیت برد، جز سرافکندگى و خجلت و ذلت و

خوف چاره اى ندارد. چه اطاعت و عباد�؟ از کى براى کى ؟

تمام محامد راجع به خود اوست ، و ممکـن را در او تـصر�

نیـست ، بلکـه از تـصـرف مـمـکـن نـقـص عـارض اظـهـار محامد و

کنون عنـان قلـم را از او منصرف مى ثناى حق شود که ا

ما اءصابک من حسنۀ فمن االلهنماییم . و در این مقام فرماید: 

 .چـنـانـچـه در مـقـام اولو ما اءصابک مـن سـیـئۀ فـمـن نـفـسـک

فرماید: قل کل من عنـداالله 
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۱۷:۰۷امروز بدون دسته بندی

:فصل رویش، مطلبی د�باره خوف و رجا

انسان باید بین خوف و رجا اعتدال داشته باشد، نباید خیلی

رجا داشته باشد خداوند می بخشد و اینگونه بعضی از اعمال

را انجام نمی دهد و نباید در خوف باشد که اینگونه رو به موت

می شود. 

امام در ادامه به دعاها و مناجات اشاره می کند مثلاً دعای

کمیل و مناجات شعبانیه اعتدال دارند و توصیه امام بر

خواندن  این اعدیه بود یا آیات عذاب و مناجات خائفین هم

برای کسانی هست که زیاد رجا دارند و...

همانگونه که ما دائم فشار خود را اندازه می گیریم یا به

سلامتی خود و اعتدال در بدن خود اهتمام می ورزیم باید به

میزان خوف و رجا روح خود نیز اهتمام بورزیم این مطلب

بسیار مهم است.

امام در ابتوای حدیث چهاردهم می فرمایند:

بسندى المتصل ا� محمد بن یعقوب ، ثقۀ الاسلام و عماد

المسلمین ، عن عدۀ من اءصحابنا، عـن اءحـمـد بـن مـحـمـد، عن 
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على بن حدید، عن منصور بن یونس ، عن الحارث بـن المغیـرۀ ،

اءو اءبـیـه ، عـن اءبـى عـبـداالله ، عـلیه السلام ، قال قلت له : ما

(کان ) � وصیۀ لقمان ؟ قـال : کـان فـیـهـا الاعـاجـیـب ، و کـان

اءعـجـب مـا کـان فـیـهـا اءن قـال لابـنـه : خف االله عزوجل خیفۀ

لو جئته ببر الثقلین لعذبک ، و ارج االله رجاء لو جئته بـذنــوب

الثـقـلیــن لرحـمــک . ثــم قــال اءبـو عـبـداالله ، عـلیـه السـلام ، کـان

اءبـى یـقـول : انـه لیـس من عبـد مـؤ مـت الا و فـى قلبـه

نوران : نور رجاء، لو وزن هذا لم یزد على هذا، و لو وزن هذا لم

یزد على هذا راوى گـویـد: گـفـتـم به حضرت صادق ، علیه

السلام ، چه چیز بود وصیت لقمان . گـفـت : بود در آنها شگفتها.

و عجبتر چیزى که بود در آن این بود که گفت مر پسر خویش

گر آورده باشى به را: بـتـرس خـداى عـزوجل را ترسید� که ا

طاعت جـن و انـس ، هـر آینـه عـذاب کنـد تـو را، و امیدوار باش

گر آورده باشى او را به گناههاى جن و خداوند را امید که ا

انـس ، هـر آیـنـه بیـامرزد ترا. پس از آن گفت حضرت صادق ،

علیه السلام ، بود پدرم کـه مــى گـفــت : هـمـانــا نیـست

بنده مؤ منى مگر در دل او دو نور است : نور ترس و نور امید.

اگر کشیده شود این ، افـزون نـشود بر این ، و اگر کشیده شود
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شرح جوهرى در صـحاح گویـد کـه گویـا اعاجیـب جمـع اعجوبـه

اســت ، چـنـانـچــه احـادیـث جـمـع احـدوثـه اسـت . و بـعـضـى

گـویـنـد که اعـجـوبـه چیزى است کـه نیکـویى یا زشتى آن به

شگفت آورد. و در این حـدیث مـراد اول اسـت . و چنـین نمایـد

کـه آن در اصـل مختص به چیزى باشد که حسنش شگفت

آورد، گرچه در استعمال تطفلا در اعم مستعمل شود. 

و بر برخلاف عقوق است و فلان . یبر خالقه . یعنى اطاعت مى

کند او را. چنانچه جوهرى تصریح کرده و ثقلان جن و انس

است . 

و ایـن حـدیـث شـریـف دلالت دارد بـر ایـنـکـه خـوف و رجــا هــر دو

بـایــد بــه مـرتـبــه کـمال باشد، و یاءس از رحمت و ایمنى از مکر

بکلى ممنوع است ، چنانچه احادیث بـسیار بـر آن دلالت کـنـد و

کـتـاب کـریم تنصیص بر آن فرماید و دیگر آنکه بـایـد هـیـچـیـک

بـر دیـگـرى رجـحـان نـداشـتـه بـاشـد. و مـا انـشـاءاالله در ضـمـن

چـنـد فصل بیان آن و دیگر مناسبات حدیث شریف را مى

نماییم»

رجا از فضل خداوند نشأت می گیرد و د�باره ریشه خوف امام

فرموده :

«در ذیـل ایـن حـدیث شریف مذکور است که خوف و رجاء نباید 
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یکى بر دیگرى رجحـان داشـته بـاشـد. چـنـانـچـه در مـرسـله ابن

ا� عمیـر از حـضرت صـادق علیـه الـسلام ، نیـز بـه همـین

مـضـمـون وارد اسـت و انـسـان وقـتـى کـه کـمـال نـقـص خـود را از

قیام به عبودیـت ملاحظه کرد و دقت و ضیق راه آخرت را تفکـر

نمـود، خــوف در او حــادث شــود بــه اعــلى درجـه . و وقـتـى

مـلاحـظـه ذنـوب خـود را نمود تفکر در حال مردمى کرد که

عاقبـت امـر بـى ایمان و عمل صالح از دنیا رفتند و حالشان با

اینکه در اول امر خوب بود منجر به بدى شد و مبـتلا

به سوء عاقبت شدند، در او خوف شدید شود. در حـدیـث

شـریـف کـافـى از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام ، نقل کند: 

قـال : المـؤ مـن بین مخافتین : ذنب قد مضى لا یدرى ما صنع

االله فیه ، و عمر قد بقـى لا یــدرى مـا یـکـتـسـب فـیـه مـن

المـهـالک . فـهــو لا یــصـبـح الا خـائفــا و لا یــصلحه الا الخـوف

فـرمـایـد حضرت صادق ، علیه السلام ، که مؤ من بین دو خوف

است : گناهى که همانا گـذشــته و نداند چه معامله کند خداوند

در آن ، و عمرى که با� مانده و نداند چه کسب مى کـنــد در آن

از مـهـلکـه هـا. پس او صبح نکند مگر ترسناک ، و اصلاح نکند او

. را مگر ترس 
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کـرم ، صـلى االله عـلیـه و آلـه ، کـه در حـدیث و در خـطـبـه رسـول ا

کـا� از جنـاب صـادق ،عـلیـه السـلام ، نـقـل مـى نـمـایـد، بـه همین

مضمون وارد است بالجمله ، خود در کمال نقص و تقصیر، و

حق در کمال عظمت و جلالت و سعه رحمت و عطاست . و

عبد در بین این دو نظر همیشه در حد اعتراف خوف و

رجاست . و چون اسماء جلالیه و جمالیه به یک سان در قلـب

سالک جلوه کند، خوف و رجا رجحان بر هم پیدا نکنند.» 

:سرچشمه خوف و رجاء

انسان رجا را از خداوند می گیرد اما خوف را از ندای درونی

خود گفته اند در قیامت خداوند طوری رحمتش را می گستراند

که ابلیس طمع می کند! اما خوف اش در جایی است که

انسان بداند در آخرت شرمنده اهل بیت عصمت است، انسان

با محبت به اولی خدا مخصوصاً امام زمان عجل الله تعالی

فرجه الشریف می تواند به توازن خوف و رجا برسد.
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